
 
 
 

 سوگواره پيران
 ]نامه فيلم[

 
 

 زاده رضا علامه
 

 ١٩٩١ ماه مي /  ٧١چاپ اول ارديبهشت 

   



 
 
 
 
 

 نام فريدون رهنما با ياد زنده
 
 
 
 

 :اي براي برخي واژگان سينمائي بكار رفته است در اين نوشته، برابرهاي پيشنهادي تازه

   Scene  ]صحنه[آرايه 

   Fade-in    برآيش

 Fade-out    فروهِش

 Dissolve    آميزه

 Flash-back    واگرد

     Credits  ]تيتراژ[كارنامه 

   Slow Motion    نرمĤهنگ

   Superimposition    برنهاده 
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افسوس بر والاگهري كه درون  :كيخسرو بر مرگ پيران سخت اندوهناك شد و گفت[

اگر زنده به خداوند سوگند، . اي كه ميان اهريمنان جاي داشت زيست و فرشته ها مي پليدي
  ].دادم داشتم و پاداشش را به نيكي مي يافتم، حقوقش را پاس مي بر او دست مي
 تاريخ ثعالبي

   
  
 

 نام خِرَد به 
 

  آغازيني آرايه
ي باد در سكوت  زوزه. سو، تسليم ابرهاي زنگاري است ميان و كم ماه، باريك. ستاره شبي قيرگون و سرد و بي نيم

ي كوچك  ي سرائي دهقاني مي گذرد و دريچه هاي باغچه بادِ غوغاگر، از سرشاخه. ستهراسناك دد و دام افتاده ا
ريزد و  شكند و خراشنده و پر صدا فرو مي جام پنجره در مي. كوبد ي كوچك پنجره اتاقي را به قاب آن مي پنچره

 .آشوبد خواب شاعر را بر مي

 .نگرد  او ميبانويش ترسان بر. جهد كرده از جا مي فردوسي هراسان و خوي
 

 .مهربانم شمعي فراهم كن: فردوسي

  شمع است؟چه گاهِ: بانو

 !شمعي چون آفتاب برآور.  خواب نيم من امشب ديگرمردِ: فردوسي
 

. آورد و چنگ بدست مي گيرد  پيش مي،هرنج و بِبانو، مي و انار و تُ. گيرد فردوسي دفتر بر مي. افروزد بانو چراغي مي
 .نوازد  و چنگ مي،ندنوشا نوشد و مي مي مي

 .آورد سرايد و بر دفتر مي  چراغ ميفردوسي، موي و ريش پريشان در باد، در روشناي لرزانِ
   ]فُروهشِ[
   ]آيد اي تيره مي زمينه ي فيلم بر پس كارنامه[
 ]برآيش[

 
 سالار توران  خوابگاه سپه/ دروني/ شب مين / ١

 .وي پيران، پرسان و نگران چشم بر او داردگلشهر، بان. جهد پيران ويسه، لرزان از خواب مي
 

گفت چند خُسبي  تر از آفتاب كه مي سياووش را شادمان بخواب ديدم درخشان. ام، همسرم شگفت رؤيائي ديده: پيران
 .تو، برخيز و به جشن كيخسرو درآ

 ؟!كيخسرو؟ باشد كه فرنگيس فرزندي آورده باشد: گلشهر

 . در خواب دوشين از من خواست كه كيخسرو بنامشو او. پسري از سياووش. آري: پيران
 

 3



 .كند گلشهر بر مي خيزد و روزجامه بر تن مي
 
 خوابگاه فرنگيس/ دروني/ شب نيم / ٢

دو . برازد در كنارش است كيخسرو، نوزاد، كه برز و بالايش به كودكي يكساله مي. فرنگيس بر تخت غنوده است
 .اند به خدمت ايستادهخاتون با چشمان بادامي در دو سوي تخت 

 .گلشهر در پاي تخت بزانو در مي آيد و اشكبار دست به نيايش بلند مي كند
 

دريغا سياووش كه فريب گرسيوز و بيداد افراسياب زينهارش نداد تا . براستي گوئي تاج كيان جز او را نشايد: گلشهر
 .خود فرزند خويش را كيخسرو بنامد

 
 .شك به ديده مي آوردفرنگيس با شنيدن نام سياووش ا

 
  كاخ فرنگيسايوانِ/ بيروني/ بامداد / ٣

فرنگيس نشسته بر كرسي، پيران ويسه را . اي زرين خفته است با دو كنيزك بر دو سوي گاهواره كيخسرو بر گاهواره
به احترام سر خم از اسب به زير مي آيد و . راند آيد و تا ايوان پيش مي پيران سواره به باغ كاخ در مي. كشد انتظار مي

. دوزد چشم بر نوزاد خفته مي. زند زانو مي. رود پلكاني چند را تا ايوان مي پيمايد و يكسر بسوي گاهواره مي. كند مي
 .خيزد بوسد و بر مي ي گاهواره را مي خورد، پايه خشمش را فرو مي. جوشد اشك از چشمش چون آب از چشمه، مي

 .برد و چشم در چشم فرنگيس مي دوزد بضه شمشير ميپيران دست به ق. فرنگيس اشكبار است
 

مرا ببخش كه اينگونه جسورانه در مقابل تو به نفرين پدرت و ولينعمت خودم، افراسياب ! بانوي بردبار فرنگيس: پيران
ند كه بخداي سوگ. گردد درد و جز نفرين بر زبانم نمي اش قلبم را مي ياد سياووش و قتل ناجوانمردانه. دهان مي گشايم

 . اگر از اين سخن جانم بگسلد و افراسياب بچنگ نهنگم بسپارد نخواهم گذاشت گزندي به اين شاهزاده برساند
 
 ]آميزه[
 
 تختگاه افراسياب/ دروني/ روز / ۴

 ماند پيران ويسه بر كنار تخت منتظر مي. شود گاه از ديگران پرداخته مي زمين، تخت ي افراسياب، پادشاه توران به اشاره
 .كند گاه را ترك مي تا آخرين نفر، تخت

 
 .اي كه از خوبي جز از تو به كس نماند بنده. اي ديگر بر بندگان درگاهت افزوده شد مژده باد بر تو كه دوش بنده: پيران

 .افراسياب لختي در او مي نگرد و آهي سرد بر لب مي آورد
 

ي تور و كيقباد پادشاهي سر بر  اند كه از تخمه بينان گفته ندهآي. ام هاي بسيار شنيده من از اين نوزاد سخن: افراسياب
 .را بدو نياز آيد و توران زمين بر او نماز برد آورد كه جهان مي

پشيماني از ريختن خون سياووش تو . گويان دل مسپار  بد بپرداز و به گفتار بيهوده ي دل از انديشه! فشا خورشيد: پيران
 را بس نيست؟
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به نزد شبانان به كوه . گذارم غم و رنج و انديشه را چه سود؟ او را به تو وا مي.  بودني بود، شدآنچه: افراسياب
اگر هشيارش نسازند از . مگذار بداند كه كيست و چرا بديشان سپرده شده است. بفرستش تا در اين انجمن نماند

 .گذشته جويا نشود
 
 دامنه كوه قلاُ/ بيروني/ پگاه / ۵

اي با ديدن شش سوار در  زاده  شبان. چادراني چند بر دامنه  گوسپندان و ميشان و بزان در چرا، و سياهچراگاهي سبز با
 .دود چادر بزرگ مي افق چراگاه بسوي سياه

 
 .دارند مي آيند! پدر! پدر: زاده شبان

 
 .دنگر اند مي رس شبان، كهن مردي سپيدريش، از چادر برون مي آيد و به سواران كه اينك در ديد

 
 آنكه از پس مي آيد كيست؟ فرنگيس آيا؟.  اين پيران ويسه سپهسالار است با برادران كهترش]با خود[: شبان

 
شبان زانو بر . رسند پيران و برادرانش پيلسم و هومان و نَستيهن و كُلباد در پيش و خاتوني نوزاد در آغوش از پس مي

 .راند كي پيش ميپيران اند. برد زند و بر پيران نماز مي زمين مي
 

چون جان پاك، و بدور از چشم باد و خاك نگاهش . دار من باشي چشم دارم كه امانت! اش اينك كيخسرو با دايه: پيران
 .دار مي
 

برد  شبان ديگر بار نماز مي. گذارد اي نقدينه در كف او مي ي پيران كيسه پيلسم به اشاره. كند شبان به تسليم سر خم مي
پيران و برادران كهترش تا دايه و نوزاد در سياهي . دايه از اسب به زير مي آيد. گيرد يه را بدست ميو عنان اسب دا

 . تازند ي دشت مي كشند و بر پهنه مانند و آنگاه ركاب مي چادر گم شوند بر جاي مي سياه

 ]فروهش[

 ]برآيش[

 دشت نيمروز پهن/ بيروني/ روز / ۶
هوا از گرد ستوران . دشت نيمروز راهي است گون بر پهن هاي الماس ها و تيغ انسپاهي كلان، سخته و آراسته، با سن

طلايه، با درفش بنفش نيمروز، هفت كمندرس از پيش . گون و زمين از بسياري ِ پرچم و درفش رنگارنگ است آبنوس
نيمروز، سپاه كابل با در پس ِ پشت لشكر . دستان، آب در چشم و سوگوار، پيشاپيش لشگر نيمروز است رستم. راند مي

طلايه با . رانند هاي سرخ بر ميسره، به تمامي گوش بفرمان تهمتن مي هاي زرد بر ميمنه، و سپاه كشمير با درفش درفش
دار مياني به تاخت بسوي افق  ي رستم طلايه با اشاره. كند شوند درنگ مي ديدن سواراني كه در افق دشت پديدار مي

 .رسند ي راه به هم مي دو سوار در ميانه. تازد شود و به پيش مي ده در افق، مرزباني جدا مياز سواران ايستا. تازد مي
 

 . دار رستم زال است كه به سوگواري سياووش به ديدار پدرش كيكاووس مي رود سپه: دار طلايه

 پرچمان كه در پس ِ پشت مي تازند؟ درفشان و زرد كدامند آن سرخ: مرزبان

 . اند ي رستم به ياري او آمده مير است و سپاه كابل كه در سوگ سياووش پروردهسپاه كش: دار طلايه

 سوگواري در راه است يا خونخواهي؟: مرزبان
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 !هردوان: دار طلايه
 

 .كند دار زنگ آهنگ، سخن آغاز مي طلايه. كند مرزبان لختي درنگ مي
 

 .شائيدبخش، راه را بگ پهلوان تاج دستان، جهان به نام رستم: دار طلايه
 

 .آورد مرزبان به كهتري سر فرود مي
 

 . راه هيچگاه بر او ناگشوده نبوده است. پهلوان باد درود بر جهان: مرزبان
 

 . شتابد كنند و هر يك بسوئي كه آمده بود باز مي دار و مرزبان واگرد مي طلايه
 
٧ / تالار كاخ كيكاووس/ دروني/ سينپ 

رستم پيشاپيش برادرش زواره و پسرش فرامرز خشماگين به . باز رستم مي آيدسر و اشكبار به پيش كيكاووس برهنه
 :گشايد پروا لب به شكوه مي گذارد و با ديدن چهره پريشان كيكاووس بي تالار پا مي

 
 !اي اينك بار تلخ تخمي كه از بدخوئي افشانده: رستم

 
 .دگذار اش مي كيكاووس گريان رستم را در آغوش مي كشد و سر به سينه

 
 . گناه سياووش را به باد داد بار مكر سودابه و عشق كور تو به اين پتياره خون بي دريغ كه اين: رستم

 
گاه سودابه  هاي سنگين به تخت زند و با گام رستم، كيكاووس را كه از بسياري ِ رنج و شرم ياراي پاسخ ندارد پس مي

 . شتابد در آنسوي تالار مي

 .شود كشان به او نزديك مي رستم نعره. گانش ايستاده است يده، در پناه نديمهبر سودابه، ترسيده و زبان
 

زمين راندي و به چنگ  بخداي كه تو پيشاپيش اين روز شوم را ديده بودي كه به هر حيله سياووش را از ايران: رستم
 .افراسياب ديوسيرت درافكندي

 
كشاند و پيش از آنكه كيكاووس آنچه را به چشم  تالار مياندازد و او را به  رستم چنگ در گيسوي بلند سودابه مي

 .برد گذارد و سودابه را به خونخواهي سياووش سر مي اش مي بيند باور كند خنجر بر گلوي سوگلي مي
 

 .گونه از كشندگان سياووش خون نريزم آسوده نگيرم به دادار ِ دارنده سوگند كه تا بدين: رستم
 
  ]فروهش[
  ]برآيش[ 

 
 كاخ پيران ويسه/ بيروني/ شب نيم / ٨

 .آيد بان با سوار به گفتگو مي دروازه. كوبد ي سراي پيران را مي شبي تيره، سواري دروازه نيم
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 !خوش خبر باشي سوار: بان دروازه

 .سالار پيران ويسه پيام دارم پيك تورانشاه، افراسيابم و براي سپه: سوار

 !آيد شبي نمي بوي خوش از پيام نيم: بان دروازه

 ! خوش يا ناخوش، تورانشاه، پيران را شبانه به بارگاه طلبيده است، بيدارش كن: سوار
 
 گاه افراسياب تخت/ دروني/ شب نيم/ ٩

 .پذيرد زده و دلمشغول پيران ويسه را مي جامه، آشوب افراسياب در خواب
 

 .اي دلمشغولم همه شب از انديشه: افراسياب

 من؟اي ولينعمت  چه انديشه: پيران

 .ام، پسر سياووش كه فردا روز از او چه بر خواهد خاست ي نواده انديشه: افراسياب

ماند و به خَرد و هوش به  كيخسرو به برز و بالا به شاهزادگان مي. دل از اين انديشه بپرداز سرور من: پيران
 .زادگان شبان

 
 .كند افراسياب، بدگمان، لختي درنگ مي

 
 . كار گذشته بياد نياورد ما را با او سخني نخواهد بوداگر براستي از: افراسياب

 .سوگند شاهانه ياد كنيد تا در زمان به خدمت بياورمش: پيران

 .به دادار سوگند كه اگر رأي و خَرد و هوش نباشدش به خونش دست نيالايم: افراسياب
 

 .كند پيران بيمناك سر خم مي
 

 .به پايبندي سوگندتان اميدوارم: پيران
 
 ي كوه قلاُ دامنه/ بيروني/ نيمروز /١٠

تر از پيش، در خدمت ايستاده  شبان كهنسال، سپيدموي. چادر بزرگ به انتظار نشسته است پيران بر تختي در كنار سياه
با ديدن پيران از . گردد  كه به پهلواني با برز و بالا مي ماند، سواره از نخجيرگاه باز مي– ساله ١٢ –كيخسرو . است

 .كند چادر دور مي زنان كيخسرو را از سياه خيزد و گام پيران بر مي. بوسد آيد و زمين ادب مي زير مياسب به 
 

 .آماده شو تا بديدار نيايت رويم: پيران

 چه شد كه بديدار او نياز افتاده است؟: كيخسرو

 .او خود خواسته است تا تو را بيازمايد: پيران

 بيازمايد؟: كيخسرو

 .آري: پيران

 چيزم را؟ چه: وكيخسر

 !خِرَدت را: پيران
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 .دوزد پيران چشم در چشم هشيوار كيخسرو مي. كند كيخسرو ناباور سكوت مي
 

يك . او بيمناك آگاهي توست بر آنچه به ناروا بر پدرت روا داشته است. يك امروز را بر گِرد خرد مگرد فرزندم: پيران
 .امروز، جز به ناآگاهي زبان در حضورش مگردان

 
 .كند كيخسرو به اطاعت سر خم مي

 
 گاه افراسياب تخت/ دروني/ پسين/ ١١

افراسياب، رخ از شرم . پيران، نگران، بر كناري ايستاده است. بوسد كيخسرو در مقابل تخت افراسياب زمين ادب مي
. ايستد اي مي وشهخيزد و مطيع در گ كيخسرو بر مي. ي دست به كيخسرو فرمان برخاستن مي دهد  با اشاره،خوي كرده

 .آغازد شود و پرسش مي اش چيره مي افراسياب بر نگراني
 

ات را چگونه  كني و بز و ميش داني؟ با گوسپندانت چه مي ي جوان از روز و شب چه مي زاده اي شبان: افراسياب
 شماري؟ مي

 !ام، سرورم بهره نخجيري در ميان نيست و من خود از تير و كمان بي: كيخسرو

 اي؟ داني و چه آموخته از بد و نيك روزگار چه مي: ابافراسي

 !ترين مردم را از چنگ پلنگ گريزي نيست تيزچنگ: كيخسرو
 

 .زند افراسياب پوزخندي مي
 

 زمين چه؟ و از پدر و مادرت؟ از ايران: افراسياب

 !تواند سگ كارواني را به زير كشد سرور من، درنده شير هم نمي: كيخسرو
 

 .كند افتد و به پيران ويسه رو مي نه به خنده ميافراسياب شادما
 

 !پرسم از پاي پاسخ مي آورد از سر مي. اين جوان گوئي دل در اينجا ندارد: افراسياب
 

 .كند افراسياب به نرمي به كيخسرو رو مي. كند پيران، خرسند سر خم مي
 

 انت كين بخواهي؟خواهي دبيري بياموزي و يا از دشمن ي جوان، نمي زاده شبان: افراسياب

 .روغني در شير نمانده است و ناچارم شبان را از دشت برانم: كيخسرو
 

 .كند خندد و به پيران رو مي افراسياب به قهقهه مي
 

 .اند گونه جويان نه بدين كينه. گفتي كه ازو بد و نيك بر نيايد راست مي: افراسياب
 

 .خطابش به پيران است. شود رو نزديك ميخيزد و به كيخس افراسياب بر مي. كند پيران كرنش مي
 

 .گرد روانه كن، با مال و خواسته و هرآنچه نيازشان باشد او و مادرش را به سياووش: افراسياب
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 گرد ي ويسه دروازه/ بيروني/ پگاه/ ١٢

. اند ان آمدهي فرنگيس و كيخسرو و همراه پيران و گلشهر و چهار برادر كِهتر پيران با زبده سواراني چند، به بدرقه
ها و  هاي سنگين را مي گشايند تا كاروان كوچك كيخسرو با غلامان و نديمه گرد، دروازه بانان ِ شارسان ويسه دروازه

 .گرد ترك كند گرد را به سوي سياووش سواران همراه، ويسه

 . مانند يد شود برجاي ميروشن جاده ناپد  گردآلود و نيم افتد و پيران و گلشهر، تا كاروان، در خم كاروان براه مي
 ]آميزه[

 
 گرد دروازه و گذرهاي سياووش/ بيروني/ شامگاه/ ١٣

ها را  بانان دروازه گرد، دروازه ي شارسان سياووش با رسيدن كاروان كوچك كيخسرو در نور نارنجي شامگاه به دروازه
ها و   با شمع،اند ها ايستاده ها و رواق ممردم شارسان به ياد سياووش، اشك در چشم به استقبال آنان بر با. گشايند مي
 .سوزهاي روشن در دست پيه

 .آيد ماند فرود مي اي متروك مي گذرد و در مقابل كاخ سياووش كه به بيقوله كاروان از گذري چند مي
 ]آميزه[

 
 ايوان كاخ سياووش/ دروني/ شامگاه/ ١۴

سوز بدست رنگ  ي ايوان با ورود غلامان پيه گرفته دصحن گر. گشايد فرنگيس پيشاپيش ديگران درب ايوان كاخ را مي
بر يك سو، تصاوير تور و افراسياب و . دوزد كنان به ديوارهاي منقوش ايوان چشم مي كيخسرو افسوس. گيرد مي

زمين نقش شده است و بر ديگر سو، تصاوير فريدون و كيكاووس و زال  گرسيوز و پيران ويسه و ديگر بزرگان توران
 . نماياند ها را به كيخسرو باز مي سوزها، نقش فرنگيس در سوي لرزان پيه. زمين ديگر پهلوانان ايرانو رستم و 

 
دستان، پهلوان دوران است كه پدرت را چون فرزندي در دامان خود پرورش داد و اين كيكاووس  اين رستم: فرنگيس

 . يش آواره كرداش، سياووش را از سرزمين خو نياي پدري توست كه به بدخواهي سوگلي
 

 .گردانند سو مي سوزها را بدان غلامان سوي لرزان پيه. كند فرنگيس به تصوير مقابل رو مي
 

 .و اين عموي من گرسيوز است كه بدور از چشم پيران ويسه پدرم را به كشتن سياووش برانگيخت: فرنگيس
 

 . فرنگيس، اشك در چشم رو از نقش بر مي گيرد
 

كه امروز  ووش به آرزوي همدلي و يكرنگي، تورانيان و ايرانيان را در كنار هم نقش بست، حالي سيا]با خود[: فرنگيس
 . اند آنان به خونخواهي او، در برابر هم صف كشيده

 ]آميزه[

 
 پهندشت سِپنجاب/ بيروني/ بامداد/ ١۵

 ايران پيشاپيش ايستاده است و رستم، سپهسالار. اند ايرانيان و تورانيان در پهندشت سِپنجاب در برابر هم صف كشيده
 .در پس ِ پشت او گودرز و گيو و طوس، پهلوانان نامدار ايران، و در دو سويش زواره و فرامرز، برادر و فرزندش
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پيشاپيش سپاه توران افراسياب ايستاده است با پيران ويسه، سپهسالار، در كنارش و پيلسم و هومان و كلباد و نستيهن 
 . در پس ِ پشت او، و گرسيوز برادر افراسياب به چپ، و سرخه فرزند او به راست – برادران پيران –

هاي افراشته به  سرخه پيشاپيش سپاهش با درفش. دهد ي دست به پسر جوانش سرخه اجازه نبرد مي افراسياب به اشاره
 . آيد ركت در ميي پدر پيشاپيش سپاهش به ح سو فرامرز پسر رستم با اشاره از آن. كند آوردگاه رو مي

ها به خون آهار  درخشند و سنان گون مي هاي الماس تيغ. آغازند رسند و جنگ مي ي پهندشت بهم مي دو سپاه در ميانه
 . خيزد ي خاكستري به هوا بر مي از آتش برافروخته در كارزار، دمه. گيرند مي

افكند كه  فرامرز بر او نيزه مي. شتابد  به سويش ميبيند و ي خروش سواران و گرد سپاهيان، فرامرز را مي سرخه در ميانه
سواران ايران از هر سو . كند فرامرز با شمشير آخته، سرخه را دنبال مي. شتابند تركان به ياري سرخه مي. زند زخمش مي
وهه زين بر گيرد و او را از ك كمربندش را مي. يابد رسد و بر او دست مي فرامرز تازنده به سرخه مي. كشند غريو مي

فرامرز، سرخه را همانگونه كِشان به قرارگاه ايرانيان . گشايند كشند و راه مي ايرانيان شمشير بر تورانيان مي. كند مي
 .فشارد جهد و زانو بر گلوگاه سرخه مي در مقابل رستم از اسب به زير مي. آورد مي
 

 !اينك سرخه، پور ِ افراسياب: فرامرز
 

 .كند كند بر مي گيرد و به طوس رو مي كه ناتوان و تسليم نگاهش ميرستم چشم از سرخه 
 

 .با او همان كن كه پدرش با سياووش كرد: رستم
 

 .نهند اش مي بندند و پالهنگ بر گرده روزبانان دست سرخه را به كمند مي. كند راند و كرنش مي طوس پيش مي
 
 هامون/ نيمروز/ ]واگرد[/ ١۶

راند و پيلسم  گرسيوز پيشاپيش مي. شود رده، چون گوسپندي بر زمين كشيده مينگ بر گُبسته و پاله سياووش دست
. سپارد گرسيوز خنجرش را به گروي مي. روزبانان ِ ترك در پس ِ پشتِ گروي  زره بدنبالند. گريان و غمگسار در پس
 .ُرد بآورد و گروي سر سياووش را بر طشت مي  روزباني طشتي طلا مي

 
 پهندشت سپنجاب/ ]ادامه[/ ١٧

 .دوزد اش را به طوس كه بر اجراي دستور رستم آماده است مي زده سرخه نگاه ترس
 

نشين من بود و من خود  او دوست و هم. ام به خداي سوگند كه من در كشتن سياووش با پدرم همداستان نبوده: سرخه
 . روانم از اندوه او آكنده است

 .كند و ميگر به رستم ر طوس پرسنده و بخشايش
 

 !تا فرمان تهمتن چه باشد: طوس

 .اش پرآب باشد اش پردرد و ديده دل و سوگواريم بگذار افراسياب نيز سينه حال كه ما خسته: رستم
 
 سراپرده تورانيان/ دروني و بيروني/ نيمروز/ ١٨
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افتد و خاك بر  ده به زانو ميي سراپر در ميانه. درد كند و جامه بر تن مي كنان تاج به سوئي پرتاب مي افراسياب شيون
 .كشد گذارد و افراسياب را در آغوش مي پيران ويسه به تسلي پا پيش مي. ريزد فرق مي

 
 !خودكرده را چه تدبير ولينعمت من؟ اين تازه آغاز داستان است: پيران

 
دد و به جائي دور خيره دز پيران نگاه از نگاهش مي. دوزد اش را به پيران مي گرفته افراسياب چشمان اشكبار و خون

 . ماند مي
 ]آميزه[

 
 پهندشت سپنجاب/ بيروني/ پسين/ ١٩

زمين از سم اسبان . آيد ابر برميه ي كَرّناي ب خروش دراي هندي و ناله. اند سپاه ايران و توران به تمامي در آوردگاه
 .ها ناپيداست ها و درفش لرزد و آسمان از بسياري نيزه مي

يران جاي گرفته است با گودرز به چپ، و گيو و طوس به راست، و همگان در كار شمشير نهادن رستم در قلب سپاه ا
 . در ميان تورانيان

ي ميدان است با پيران ويسه و برادران كِهترش به چپ، و گرسيوز و گروي زره به راست، و اينان  افراسياب در ميانه
 .ي ريختن خون ايرانيان نيز در انديشه

 .رساند خواه، خود را به افراسياب مي ون و خروش، پيلسم دژم و كيني خ در هنگامه
 

 .اگر رخصتت را از من دريغ مداري به آورد رستم در خواهم آمد تا نامش را به ننگ بيالايم! ولينعمت من: پيلسم
 

 .گذارد ي پيلسم مي افراسياب شادمانه دست بر شانه
 

زمين  ت يابي، به تخت و به تيغ و به جاه كسي را برتر از تو در توراناگر بر رستم دس! اي شير نامدار من: افراسياب
 .ننشانم

 
 .دهد پيران، نگران، به افراسياب هشدار مي

 
تو مپذير تا من داغ برادر كِهترم را ببينم، سرور . كند اگر پيلسم به آورد رستم بشتابد تنها با تن خويش ستيز مي: پيران
 !من

 . اين كار تنها از من بر آمدني است. گِرد اختر بد مگرَدبرادر، اينهمه به : پيلسم
 

 .سپارد ي گوهرنشانش را به پيلسم مي گر نيزه افراسياب، شادمان و تشويق
 

 .اگر از پس او برآئي صاحب دخت من و شريك تخت من خواهي بود: افراسياب
 

گردد و آنگاه رو به   لختي به گرد خويش ميي ميدان در ميانه. شتابد پوشاند و به قلب آوردگاه مي پيلسم چهره مي
 .زند ي ايرانيان نعره مي سراپرده
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 ؟!ام كجاست رستم كه به جنگش چنگ تيز كرده: پيلسم
 

 . آيد ي ميدان در مي شود و به ميانه گيو از زبده سواران جدا مي. گيرد كشند و هياهو درنگ مي سواران لختي كنار مي
 

 خواني؟ روي كه رستم را مي كيستي تو تُرك پوشيده: گيو

 !توراني ِ شير گيرم كه روباه در مصاف دارم: پيلسم
 

رمد و گيو  اسب گيو مي. افكند كشد و نيزه بر او مي پيلسم چربدست كنار مي. برد گيو با شمشير آخته به او يورش مي
 پيلسم يك تنه با دو گُرد ايراني .برد شتابد و به پيلسم هجوم مي فرامرز به ياريش مي. ماند به سختي بر پشت اسب مي

 .كند رستم به نظاره لختي درنگ مي. ستيزد مي
 

 . جز از پيلسم از ديگري اين برنيايد] باخود: [رستم
 

 .دهد آنگاه رو به لشكريان خود فرمان مي
 

 !از جاي خويش پاي پيش مگذاريد: رستم
 

 .ايستد تازد و در مقابل پيلسم مي ي ميدان مي رستم رو به ميانه. ايستد ميدان از جنبش باز مي
 

دار تا دلم بر  ؟ حال كه باز شناختمت روي پوشيده مي!اي پيلسم از تخمه ويسه، گويا رستم را طلب كرده بودي: رستم
 !جوانيت مسوزد

 
 زين ي دهد و چون گوي از كوهه اش را در كمرگاه او جاي مي رستم نيزه. تازد گشايد و بر رستم مي پيلسم چهره باز مي

 .كشد كند و نعره مي پيكر خونالود پيلسم را به زمين پرتاب مي. تازد گيردش و به سوي تورانيان مي بر مي
 

 !پيكر لاژوردش را به ديباي زرد بپيچيد: رستم
 

رساند  پيران ويسه خود را به پيكر خونين برادر كهترش مي. شتابد ي ايرانيان مي زند و به سوي سراپرده رستم چرخي مي
 .كند گيرد و مويه مي اشكبار و غمگسار سر پيلسم را بĤغوش مي. آيد  از اسب فرود ميو
 

 !گفته بودم كه با تن خويش مستيز! دريغا برادر كهترم: پيران
 
 ]فروهش[

 ]برآيش[

 
 پهندشت سپنجاب/ بيروني/ شامگاه/ ٢٠

 و درفش از درفش باز شناخته ،يرانيتوراني و ا. پوشاند خيزد و آسمان را گردي سياه مي بادي از رزمگاه بر مي
تازد و تورانيان را به  افراسياب شكسته و خشمĤگين به هر سوي مي. آوردگاه از خون و جسد پوشيده است. شود نمي

پيران و هومان و نستيهن، . اند گودرز و گيو و طوس و سوارانشان دست به كشتار تورانيان گشوده. خواند مقاومت مي
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ي گرد و كولاك ِ آوردگاه، درفش بنفش نيمروز را  افراسياب، در ميانه. ه پيكار نااميدوار مشغولندبخت و خسته ب نگون
 .دهد با نقش درفش كاوياني تميز مي

 
 !اين خود رستم است] باخود: [افراسياب

 
دو . كند رستم با ديدن درفش سياه، رخش تكاور را به سوي او هي مي. تازد وار به سوي رستم مي افراسياب ديوانه
. درد كند كه كمربندش را مي اي به پهلوي رستم پرتاب مي افراسياب نيزه. رسند ي دود و غبار به هم مي سوار، در ميانه

ي رستم به زانو در مي آيد و به  اسب افراسياب با سرنيزه. ستيزد تازد و شانه به شانه با او مي رستم به كينه بر او مي
شتابد و گرزي  برد تا كمربند افراسياب را بگيرد، هومان به ياري افراسياب مي  دست ميگاه كه رستم. غلتد خاك در مي
. تازد شود و به دنبال هومان، رخش مي دست رستم از ميان ِ افراسياب كوتاه مي. آورد ي رستم فرود مي گران به شانه

تورانيان با فرار . شود اه گم ميهومان در تيرگي رزمگ. گريزد كشد و مي سواري را به زير مي افراسياب اسب بي
 .دهند افراسياب به هزيمت تن مي

 
 ي افراسياب سراپرده/ دروني/ شب نيم/ ٢١

 . اند پيران و برادرانش همراه با ديگر سرداران توراني، شكسته و بيمناك، در حضور افراسياب
 

 .هد داشتمقاومت جز خونريزي بيشتر سودي نخوا! اي جز هزيمت نيست سرورم چاره: پيران
 

 .دهد افراسياب غمگينانه به تأئيد سر تكان مي
 

 .هاي مرزي را به ايرانيان وابگذاريد شبانه عقب بنشينيد و سپنجاب و ديگر سرزمين: افراسياب
 

افراسياب تا ترك آخرين . كنند ي افراسياب سراپرده را ترك مي همه به غير از پيران به اشاره. كنند فرماندهان كرنش مي
 .آيد كند و آنگاه با نگراني به سخن در مي رنگ مينفر د

 
اگر رستم به كيخسرو دست بيابد و او را به ايرانشهر ببرد، ايرانيان تاج بر فرق اين ديوزاد مي گذارند و : افراسياب

 .اي نو مي آغازند فتنه

 .گمانم كه رستم حتي از وجود فرزند سياووش آگاهي ندارد بي: پيران

 .تن را بياور تا تخم فتنه را بخشكانيم هم امشب پيكي روانه كن و اين شوم! رمان من باشگوش بف: افراسياب
 

 .دهد پيران لرزان و نگران هشدار مي
 

پندم را بپذير و او را بمن وابگذار تا به ! سرور من، هنوز تاوان خون بيگناه پدرش به تمامي پرداخت نشده است: پيران
 .سيار بدور از دسترس ايرانيانب.  بفرستمش،سرزمين خود، ختَُن

 
 . شود دوزد و در سكوت باو خيره مي ي پيران مي چشم در چشم خسته. افراسياب لختي درنگ مي كند

 ]آميزه[
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 گرد ي شارسان سياووش دروازه/ بيروني/ پگاه/ ٢٢
رزمين ختُن گرد را به مقصد س روشن سحرگاهان، كيخسرو و فرنگيس با سواراني چند دروازه سياووش در تاريك

 . گذارند سر مي پشت
 ]فروهش[

 ]برآيش[

 
 ]رويا[/ ٢٣

خانه  هاي نگران گودرز، سردار ايراني در چشم چشم. شوند زاست كه در هم كلاف مي آسمان پوشيده از ابرهاي باران
 . گردند مي

 . ي رعد به فرياد آدميان ماننده است پيچد و تنوره ابر در ابر مي

 .شود ران بر پيشاني بلند گودرز، چهره دژمش باز ميي با با گزش اولين دانه

 و آبگيرهاي جوشان از گزش مرواريدهاي باران، پرهيبي از زايش ،شسته  باراناي از ابر و باران و خاكِ در آميزه
 .گيرد ي سياووش در برابر چشم گودرز جان مي قطره  و رويش شقايقي از خون،كيخسرو از شكم فرنگيس

 .پرد از خواب ميسر  گودرز، آسيمه
 
 تالار كاخ گودرز/ دروني/ بامداد/ ٢۴

 .راند  سخن مي، گيو،گودرز نشسته بر تخت عاج، با فرزند دلاورش
 

. زا، به كار شستشوي غم از دل جهان بود كه مرا ديد و از غم سنگينم پرسيد دوش، سروشي نشسته بر ابر باران: گودرز
سروش مرا به كيخسرو آگاهانيد كه پور . دارد كه راه شاهان نگاه نميي ايزدي از كيكاووس گفتم  شدن فره از گم

تو در جستجوي نام در آوردگاه، بسيار ! دلاورپسرم .اي برناست و تاج كياني را سزاوار سياووش است و اكنون شاهزاده
 .م بمانينا زمين شو تا زنده به جستجوي كيخسرو به توران. اي و اينك نام جاويد در انتظار توست برآمده

 !ي خدمتم پدر به جان آماده: گيو

 .هرآنچه از مال و يار و همراه نياز داري برشمار تا در دم آماده گردد: گودرز

 !كمندي و اسبي مرا بس است پدر: گيو
 

 .دوزد گودرز، شادمانه چشم در چشم اميدوار گيو مي
 ]آميزه[

 
 ي كوهستان دامنه/ بيروني/ نيمروز/ ٢۵

خورد كه به دنبال گوسپندانش روان  زمين به چوپاني بر مي ي كوهستاني در توران آلود در دامنه گيو، خسته و خاك
 .كند چوپان تا رسيدن گيو درنگ مي. تازد سو مي گيو بدان. است

 
 داري؟ سراغي از او مي. اند سالي است كه در جستجوي جواني هستم با برز و بالا كه او را كيخسرو ناميده: گيو

 .ام ه عمر چنين نامي نشنيدهب: چوپان
 

 .برد كشد و به او يورش مي گيو تيغ بر مي
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 .ام، اي سوار خداي را سوگند كه جز حقيقت نگفته: چوپان

 !دارم چوپان باورت مي: گيو
 

 .راند زند و به شتاب مي گيو تيغ بر كمرگاه او مي
 

 !تنها مردگان رازدارانند] باخود: [گيو
 ]آميزه[

 
 پهندشت/ يبيرون/ پسين/ ٢۶

شود و پرسان  سوار نيز به او نزديك مي. تازد بيند و به سويش مي در پهندشتي سبز، گيو سواري را در خط افق مي
 .كند درنگ مي

 
 داني كه ختُن به كدام سوست؟ تو مي. شناسم سالياني است در جستجوي خويشي راهي ختُنم اما راه را نمي: گيو

 . دهي بلد تو خواهم شداگر مزدم. من خود از ختُنم: سوار
 ]آميزه[

 
 ي رود كرانه/ بيروني/ شامگاه/ ٢٧

 .كند سوي آب اشاره مي سوار بدان. كنند ي رودي خروشان درنگ مي گيو و سوار بر كناره
 

 !اينك ختُن: سوار
 

 .كشاند گيو اسب را به نزديك سوار مي
 

 .پرسشي دارم كه اگر بدرستي پاسخ دهي هرچه خواهي بپردازم: گيو

 .اگر بدانم دريغ ندارم: سوار

 داري؟ سراغي از كيخسرو مي: گيو

 .دانم اي كه پاسخ نمي ناآشنا نامي پرسيده: سوار
 

زند و رود خروشان ِ  مهميز به اسبش مي. كند برد و سوار را از اسب سرنگون مي اش فرو مي گيو بيدرنگ خنجر به سينه
 .پيمايد كف بر لب را سواره مي

 ]آميزه[

 
 مرغزار/ بيروني/ روزنيم/ ٢٨

گيو دژم، بر كنار آب از . اند زمين، سبز و جوي پرآب و درختان پرشكوفه. رسد گيو وامانده و خسته به مرغزاري در مي
 .رود دوزد و در خود فرو مي نوميد و غمگين، چشم بر آسمان آبي مي. آرامد آيد و لختي مي اسب فرود مي

كند و به  اسبش را به چرا رها مي. خيزد آرام بر مي. آورد  را به خود ميي آبشاري كوچك او صداي ريزش نجواگونه
 بر سنگي ،ي آبشار ي خزه پوشيده هاي آفتاب، در تيرگي ديواره گيو در پرتو درخشان نيزه. آيد جستجوي آبشار بر مي
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. شود ور به بيگانه خيره ميكيخسرو يكه خورده و نابا. شناسد بيند و در آن باز مي برنشسته، كيخسرو را جام بر دست مي
 .گذارد گيو پاي پيش مي

 
 !برآنم كه پور سياووش، كيخسروئي: گيو

 !و من برآنم كه گيو، پور گودرزي تو: كيخسرو

 اي؟  ها چگونه آگاهي يافته تو بر اين نام: گيو

 !ام از زبان آنكه از شكمش بر آمده: كيخسرو
 ]آميزه[

 
 پهندشت/ بيروني/ شامگاه/ ٢٩

 . ي مردان جامه تازند؛ گيو و كيخسرو و فرنگيس در رزم  در تاريك روشن شامگاه بر خط نارنجي افق ميسه سوار
 ]آميزه[

 
 كاخ پيران ويسه/ دروني و بيروني/ شب/ ٣٠

 .پيران خشمگين و دلمشغول به او فرمان ميدهد. آيد هومان، نگران و شتابان به تالار در مي
 

 تا پيش از آنكه كيخسرو از مرز بگذرد و به ،ي تيزتك و بادپا  با سي باره،فراهم آورسي سوار زبده و تيز چنگ : پيران
 .دنزمين پاي بگذارد راه بر او ببند ايران

 !در دم آماده خواهند بود برادر: هومان

 .من خود با آنها خواهم بود: پيران
 

 .ه بر همسرش مي بنددگلشهر، نگران، را. پيران و در پس او هومان از تالار به ايوان مي آيند
 

 چه شد كه راه بر گريزشان از سرزمين ،اي تو خود آنها را از چنگال مرگ رهانيده. من مرد ِبا سرنوشت مستيز: گلشهر
 مرگ مي بندي؟

اگر كيخسرو تاج ايران بر سر نهد دير نيست كه ديگر بار دو همسايه در برابر هم ! براي گريز از مرگ بانوي من: پيران
 . صف بكشند و خون هزاران هزار بيگناه به دستاويز خونخواهي سياووش بر خاك بريزدبه كينه 

  ]آميزه[
 
 ي رود گلزريون كرانه/ بيروني/ پگاه/ ٣١

سواران، چون تار . پهنا ن و كوتاهب رودي ژرف. پيران و سواران همراه، در تاريك روشن پگاه به رود گلزريون مي رسند
 .اند، با فرنگيس بر پاس ايستاده در پناه خرسنگي خفته گيو و كيخسرو. ي شوندو پود بر كرانه پراكنده م

 .فرنگيس با ديدن درفش سپهدار توران، دوان بسوي گيو و كيخسرو مي شود و خواب خفتگان را كوتاه مي كند
 

. شتنت درنگ نورزنداگر بر تو دست يابند در ك. برخيز اي مرد رنج كشيده كه ترا روزگار گريز فرا آمده است: فرنگيس
 .و آنگاه من و پسرم را بسته تا پيش افراسياب خواهند كشيد

 .گردتان باز مي دارم شما دو، آماده گريز شويد، من آنان را از پي: گيو
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 !حاشا كه تنها رهايت كنم: كيخسرو

 .پس بر آن خرسنگ بمان و نظاره كن: گيو
 

 .ن در آنسو چشم باو داردپيرا. ي رود مي تازد گيو سوار مي شود و بر كرانه
 

 .اي زمانه بر تو سر آمده است كه اينگونه تنها به رزمگاه درآمده: پيران

 .آوري بياموزمت اي ترك بد نژاد، بدين سوي آي تا رزم: گيو

 !بمان تا بيايم: پيران
 

كند و آنگاه نبرد تن به گيو تا رسيدن او به كرانه درنگ مي . سو مي كشاند پيران، سواره برآب مي زند و خود را بدان
 .تن آغاز مي شود

ي پيران  سواران ِ زبده. در هنگامه رزم، گيو به خم كمند، سر پيران را بدام مي آورد و او را از اسب سرنگون مي كند
گيو، پيران را . چندي با تير كيخسرو بĤب در مي افتند و باقي عقب مي كشند. آهنگ رزم مي كنند و به آب مي زنند

هشوار بر  خنجر از نيام بر مي كشد و بر سينه پيران كه بي. ا خرسنگ بر زمين ميكشد و از اسب فرود مي آيدبسته ت
 .خاك غلتيده است مي نشيند

 
 .سياووش بگفتار تو سر بدا د و سزاست اگر من سر از تنت جدا كنم: گيو
 

 .پيران روي از گيو بر ميگرداند و به كيخسرو و فرنگيس مي نگرد
 

و تو خود آگاهي به آنچه من براي سياووش ] به فرنگيس. [ام آگاهيد شما خود به آنچه من براي تيمارتان كشيده: پيران
 .كرده بودم

 
ريزان در  فرنگيس خُود از سر بر مي گيرد و گيسوافشان و اشك. گيو بانتظار فرمان از كيخسرو لختي درنگ مي كند

 .كنار پيران زانو مي زند

اي ولي بدان كه پس از پروردگار نگهدار كيخسرو اين پير   تو براي يافتن كيخسرو رنج فراوان كشيده]به گيو: [فرنگيس
 .دست از او بدار و زينهارش را بپذير. پهلوان بوده است

چگونه . ام كه گر به او دست بيابم زمين را بخونش ارغواني كنم من به ماه و تاج و تخت شهنشاهي سوگند خورده: گيو
 . سوگندم را بجا نياورم اكنون كه او را بزير زانو ميدارممي توانم

 
 .ي گيو مي گذارد كيخسرو گام پيش مي نهد و دست بر شانه

 
اي بر خاك بريز تا سوگندت را بجا آورده  قطره گوش او را به خنجر بگز و خون! بر سوگندت بمان پهلوان: كيخسرو

 .باشي
 

اي روشن و ارغواني بر خاك  قطره خون. گزد با نيش خنجر پر گوش پيران را ميدارد و  ي پيران بر مي گيو زانو از سينه
 . نشيند چكد و فرو مي تيره مي

 ]فروهش[
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  ]برآيش[
 

 هامون/ بيروني/ روز/ ٣٢

ي راه به پيران و سوارانش بر  افراسياب و سواران انبوهش كه تازنده بدنبال فرنگيس و كيخسرو در شتابند، در ميانه
ه هاي دژم، در پس ِ پشت پيران ب سار و رخساره هاي نگون ي پيران با درفش گروه كوچك سواران زبده. خورند مي

 . هاي بسته به پالهنگ از پشت، پيشاپيش گروه است پيران گرد گرفته و خونĤلود، با دست. رانند آرامي مي
 

 چه بر تو رفته است، پهلوان پير؟: افراسياب

 !گان خون سياووش مي رفت، سرور منآنچه مي بايد بر ريزند: پيران
 

 .افراسياب خشماگين به هومان كه در كنارش ايستاده است فرمان ميدهد
 

 !بند از دست برادر پيرت بگشا: افراسياب

 .من بيش از آنكه به زير بند باشم به زير سوگند هستم. مرا به خودم بگذار سرورم: پيران

 بافي پيران؟ سر چه مي پيرانه: افراسياب

 .ام كه مگذارم جز گلشهر، همسرم دستم را بگشايد سوگند ياد كرده: يرانپ
 

 .وار بر او بانگ مي زند زده و ديوانه افراسياب خشم
 

 !اي تا زن از دستت بند بگشايد همان كه شايسته: افراسياب
 

وارانش را بر جاي تازند و پيران و س هومان و سپاهيان در پي او مي. افراسياب به اسبش نهيب مي زند و ميراند
 . گذارند مي
 
 ي جيحون كرانه/ بيروني/ پسين/ ٣٣

رود، خروشان و كف بر لب، راه . رسند  مي–زمين  مرز توران و ايران -ي جيحون  گيو و كيخسرو و فرنگيس به كرانه
 بانتظار ،جوانكشتي كوچكي، بادبان برافراشته، بر لنگرگاه كرانه گرفته است و باژخواه، مردي . بر آنها بسته است

 .اي ايستاده گذرنده
 

 !بشتاب و شاهزاده را از جيحون گذر ده]  به باژخواه: [گيو

 !آب روان، چاكر و شاه نمي شناسد، سردار: باژخواه

 .آنچه به تاوان خواهي بگو: گيو
 

 .كند جوئي مي باژخواه بهانه
 

 شاهزاده بر آن سوار است، سه ديگر، افسري كه به يك از اين چهار؛ زرهي كه به تن داري، دو ديگر، اسبي كه: باژخواه
 ! و يا اين بانوي بزرگوار،سر دارد

 !مقدار گوي بي  هرزه،آب خروشان ما را و كشتي ترا. اي گمانم كه خرد از كف نهاده بي: گيو
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ران باژخواه، در گيو و فرنگيس در برابر نگاه حي. زند كيخسرو، نگران از در رسيدن تورانيان، سواره به آب خروشان مي

 .پي او جيحون را سواره در مي گذرند

اند مي گيرد و افراسياب و  سوي جيحون به خشكي در آمده زده، چشم از سواران كه در آن باژخواه، ناباور و شگفت
 . بوسد زند و زمين ادب مي باژخواه در برابر افراسياب زانو مي. سپاهيانش را مي بيند كه تازان به كرانه نزديك مي شوند

 
 اند؟ كساني امروز برآب گذاشته: افراسياب

 . سه كس با سه اسب. آري سرور من: باژخواه

 چگونه؟: افراسياب

 !گذريد گونه كه شما بر زمين مي همان: باژخواه
 ]آميزه[

  
 گرد ي شارسان ويسه دروازه/ بيروني/ شامگاه/ ٣۴

 .گرد پيشباز مي كنند ي شارسان ويسه وازهگلشهر و خانگيان ِ پيران، از او و سواران همراهش، در در

 .كشد بودنش، پيران را در آغوش مي زندهي شوي و شادمان از  ي شكسته گلشهر، گريان از ديدار چهره
 

 .به خورشيد و ماه و تخت سوگند داده بودندم كه تا خانه، دست از بند نگشايم: پيران
 

. اند گرد به مهرباني، پيران را دوره كرده مردم ويسه. به زير مي آوردگشايد و پيران را از اسب  هاي او را مي گلشهر دست
 .گزارد پيران بر سكوئي بالا ميرود و پيامش را مي

 
آنچه در توان داشتم براي پرهيز از خونريزي ِ اين دو . ي من پيروزي يافته است ديگربار سرنوشت بر اراده: پيران

ت افراسياب را من به عقد سياووش در آوردم تا پيوند خون را بجاي ريزش فرنگيس، دخ. ام سرزمين برادر انجام داده
اكنون مي بينم كيخسرو تاج بر سر مي نهد، سواران و  از هم. اما سرنوشت بازي ديگري در سر دارد. خون بنشانم

 .ختزمين خواهد ري پهلوانان ايراني را بسيج مي كند و خون هزاران هزار بيگناه بر خاك توران و ايران
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 

 دشتستان گروگرد/ بيروني/ شب نيم/ ٣۵
ي طوفان و  در هنگامه. ي ايران در مرز گروگرد ايستاده است داري سپاهيان خفته بهرام، برادر كهتر گيو، به طلايه

اي  بوته  خارپسِآرام در . كند زار احساس مي تاريكي كه راه بر ديد او بسته است، بهرام جنبش جانداري را در ميان بوته
نهد و به سياهي   كمان ميي كوتاه اسبي در سياهي شب، بهرام تير بر زه ِ با صداي شيهه. تر آيد نشيند تا جنبده پيش مي

سوار ِ . نشاند كند و بر هدف مي بهرام تير را به تاريكي رها مي. اند اش سياه و تاريك سوار و زمينه. شود خيره مي
 . رساند بهرام خود را به مرد زخمي مي. تداف رو ميمه از اسب سياه فجا سياه

 
 كني؟ اي، فرمان از كه مي بري و اينجا چه مي دل، كه ديو سياه: بهرام

 .چوپان بينواي تژاو، مرزبان گروگردم، نامم كبوده، پهلوان: زخمي
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 اي؟ سو خزيده در كمين كه بدين: بهرام

 .اند ام داشته زمين روانه به يافتن شمار سپاهيان ايران: كبوده

 كيان و به كدام سبب؟: بهرام

 .به فرمان تژاو، تا به شبيخون دلير شود: كبوده
 

 .گشايد بهرام، خشمناك، خنجر از كمر مي
 

 .از من درگذر تا خود جاي تژاو را به تو بنمايانم تا بر او شبيخون بري. مرا گناهي نيست پهلوان: كبوده

 !وپان بينواشبيخون ترفند بزدلان است، چ: بهرام
 

 .برد بهرام با يك ضربت كبوده را سر مي
 
 آوردگاه گروگرد/ بيروني/ بامداد/ ٣۶

سپاه ايران به فرماندهي طوس، در مقابل، صف .  پيشاپيش سپاه اندكش در آوردگاه ايستاده است،تژاو، مرزبان گروگرد
، گيو با درفش سپيد از ي طوس اشارهع ب. ندا  ايستاده، پشت طوس، گيو و بهرام و بيژن، پسر گيودر پسِ. كشيده است

ي   سوار در ميانهدو. تازد ش سپيدي مي افرازد و بسوي گيو ميتژاو درف. راند شود و بسوي آوردگاه مي صف جدا مي
 .آيند وار بگردش در مي د و آرام، دايرهرسن آوردگاه بهم مي

 
 اي و پيام چه داري؟ از كدام تخمه: تژاو

 پروراني؟ تم كه با لشكر اندكت چه در سر ميزم و در شگفگيو، پور گودر: گيو

 .مرزبان گروگرد و داماد تورانشاه افراسيابم. من خود از گوهر، ايرانيم، تژاو نام: تژاو

گوهر از ايران داري و نشست در توران؟ اگر با اين اندك سپاهت بجاي ! راني پهلوان افتخار سخني مي بي: گيو
 .دارم ستانم و عزيزت مي هدار طوس برايت خلعت و خواسته مياكنون از سپ ندي همجوئي به ايران بپيو رزم

با همين سپاه اندك امروز آن كنم كه از آمدنتان .  سپاهم دل خوش مدار پهلوانگوئي مكن و به اندكيِ بيهوده: تژاو
 .پشيمان شويد

 
 .تازد كند و آنگاه باز مي  درنگ مي اندكيگيو. كند گرداند و بسوي سپاهيانش هي مي تژاو سر اسب را بر مي

  ]آميزه[
 

 آوردگاه گروگرد/ بيروني/ روز/ ٣٧
. نهند كنند و شمشير در ميانشان مي انيان لشكر اندك تژاو را دوره مياير. ريزند اند و خون مي  سپاه بر هم شوريدهدو

نيزه . اندازد رساند و نيزه بر او مي  باو ميدر گيرودار رزم، بيژن خود را. كند راند و مقاومت مي تژاو، نوميد، بهرسوي مي
سپاه تژاو . الش با بيژن، تازان، بدنب،زند تژاو به گريز تاخت مي . زند نشيند و زخمي سخت بر او مي بر كمربند تژاو مي
 . شود  سياه ِ برخاسته از رزمگاه گم ميشكند و تژاو خود در گرد و غبار با فرار او در مي

 ]فروهش[

  ]برآيش[
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 گرد سراي كاخ پيران در ويسه بستان/ بيروني/ روز/ ٣٨
هاي سيمين، همراه با غلامان و  ي افراسياب با هدايا و گوهرهاي گرانبها، چيده شده در مجموعه فرستادگان ويژه
 . ايستند وند و در پاي ايوان به انتظار ميش سراي كاخ پيران وارد مي به بستانكمر،  كنيزكان زرين

 و برادران كهترش ،سو  با گلشهر و روئين، پسر جوانش، به يك،شود خاطر و دژم، بر ايوان ظاهر مي دهرنجيپيران ويسه، 
 .هومان و نستيهن و كلباد به ديگر سو

 .گزارد آيد و با فريادي رسا پيامش را مي تر مي افسر ِ فرستادگان پيش
 

ها را چشم در راه است تا با پذيرش اين هداياي  دوراني  تورانشاه، افراسياب بزرگوار، پيران ويسه سپهدار همه: افسر
 !گاه او، بر تورانيان منت گذارد كوچك و بازگشت به تخت

 ؟!پاي در كدام گِل دارد تورانشاه كه از ما ياد كرده است: پيران
  ]آميزه[

 
 ي كاخ افراسياب دروازه/ بيروني/ روز/ ٣٩

 سواره از دروازه ،اش پيران پيشاپيش برادران و سواران زبده. آيد  ميي كاخ، به پيشباز پيران افراسياب خود بر دروازه
 .كشند آيند و همديگر را در آغوش مي  در مقابل يكديگر از اسب فرود ميافراسياب و پيران. گذرد مي
 

 .امروز كه نه مرد و نه اسب و نه دژ بازمانده است، اندرزت را از ما دريغ مدار: افراسياب

 هم مرد و هم اسب و هم دژ برجا بود اندرزم چه بهائي داشت، سرورم؟روزي كه : پيران

. ام رخداده است آنچه از آن بيمناك بوده. امروز داستان بديگرگونه است. آنچه بود، بود و آنچه شد، شد: افراسياب
گمانم  بي. يده استخواهي آغاز زمين تاج بر سر نهاده است و آهنگ كين ي تو در ايران ي من و پروريده كيخسرو، نواده

 .كني پناه رها نمي سرورت را و سرزمينت را بي

 !سرزمينم را، اما، هرگز! سرورم را شايد، سرورم: پيران
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 

 ي طوس در قرارگاه سرخس سراپرده/ دروني/ شب نيم/ ۴٠

ي رزم، به  دور از انديشهي رزمگاه، مست و ميگسار، ب طوس و گودرز و گيو و ديگر پهلوانان ايراني در سراپرده
 .نوازند ارند و ميگسارانند و رامشگران ميبچگان شوخ و كنيزكان زيباروي، مي ميگس غلام. اند شادخواري

آيد و در ميانه  پرده در ميجان به سرا پشت، نيم دار، ژوبين بر طلايه. كند  سراپرده، همه را خاموش مياي از بيرونِ نعره
 .سپارد ارد در دم جان ميزآنكه پيامي بگ دار بي طلايه. گيرند انان، بيمناك او را در ميان ميپهلو. غلتد به زمين در مي

 .زند طوس، از مستي بدر آمده، نعره مي
 

 !شبيخون: طوس
 
 قرارگاه سرخس/ بيروني/ شب نيم/ ۴١

گشايند  هايشان را در مي لگذرانند، اصطب ي ايران را از دم تيغ مي زده شب، شبيخون برندگان، لشكر خواب در تيرگي نيم
 . كشند هايشان را به آتش مي د و سراپردهبرن شان را به غنيمت مي رمانند، رمه و اسبانشان را مي
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  ]آميزه[
 

 قرارگاه سرخس/ بيروني/ پگاه/ ۴٢

ي  دهش قرارگاه تصرفخيزد كه پيران ويسه پيروزمندانه به   بر ميي سپاه ايران دود سوخته هاي نيم هنوز از سراپرده
 .شتابد برندگان، به استقبال برادر مي ونهومان، فرمانده شبيخ. شود سرخس وارد مي

 
نستيهن با سپاهش در پي . اند ي ايران باقي مانده است به كاسه رود عقب نشسته طوس و آنچه از لشگر شكسته: هومان

 .آنان است

 .مانيم ده و بانتظار در همين قرارگاه ميماما، آ. گرد بداريد تا راه بر گفتگو هموار شود دست از پي: پيران
  ]آميزه[
 

 ي پيران در قرارگاه سرخس سراپرده/ دروني/ روز/ ۴٣
 .زمين نشسته است ي سپاه ايران، در برابر پيران ويسه سپهدار توران آور فرمانده رهام، برادر گيو و پيام

 
ي تو پهلوان نامدار از فريبرز عموي كيخسرو، پادشاه من رهام، پور كهتر گودرز و برادر گيو و بهرامم و برا: رهام
 .زمين، پيام دارم ايران

 ي من؟ عموي كيخسرو؟ برادر سياووش، پسرخوانده: پيران

 .رود است او اكنون سپهدار ايرانيان در قرارگاه كاسه. آري: رهام

 !گمان داشتم طوس، سپهدار است: پيران

 .يبرز، فرماندهي را از طوس واستده استبه فرمان كيخسرو اكنون عمويش فر: رهام

 و طوس؟: پيران

 . بفرمان كيخسرو به كيفر سستي بركنار است: رهام
 

 .پيران لختي درنگ مي كند و مي انديشد
 

 حال، پيام فريبرز چيست؟: پيران
 

 .خواند ي بر ميا رهام پيام فريبرز را از چرم نبشته
 

ورد و آ روزي يكي را به چرخ بلند بر مي. گونه بوده است كه هست اره هينكردار روزگار، در جنگ و آشتي، هم: رهام
رسم روزگار اگر چنين است، رسم مردان ِ مرد، رزم . كند  و ديگر روز ديگرگونه مي،نشاند ديگري را بخاك تيره فرو مي

ايم، سر ِ جنگ با تو   شدهما خود اكنون كه به سپهداري سپاه ايران گماشته. بردن روياروي است نه به دزدانه شبيخون
 .ي كارزار بنديم، و گر به رزم درآئي، آماده اگر درنگ بداري، ما نيز بر آن پاي. ي سرورمان نداريم ندهرپرو

اين طوس بوده بود كه بر ما يورش برده بود و . ايم كه سرزنش برتابيم ما در اين كارزار پيشدست نبوده: پيران
او بركنار است و فريبرز فرمان حال كه . شبيخون ما، كيفر اين پيشدستي بوده است. هامان را غارت كرده بود سرزمين

در اين زمان، فريبرز بايد سپاه ايران را از سرزمين توران . داريم كشيم و درنگ مي راند ما يك ماه از يورش دست مي مي
 .بيرون برد و به مرز ايران باز گرداند
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 .لختي درنگ مي كندفكري  پيران، براي گريز از پريشان
 

آرزومندم اين فرصت را نه . پذيرم رام خون بيگناه برادرت سياووش مياز من به او بگو كه اين درنگ را به احت: پيران
 . كه براي پيراستن قلب سپاهت از كينه، بكار بندي،ات براي آراستن لشكر شكسته

  ]آميزه[
  

 رود قرارگاه كاسه/ بيروني/ پگاه/ ۴۴
رود، گودرز و  ي سپاهيان ايران در قرارگاه كاسه اي در پس ِ پشت سراپرده فام، بر فراز تپه  پگاهي سرخروشن در تاريك

 .گذارند پيماني دست بر دست هم مي ، به همي اوست، گيو و بهرام و رهام و بيژن و ديگران هركه از تخمه
 

ادار سوگند ياد كنيم كه دشمن ديگر پشت ما را به د. گيرد ي پيران پايان مي ماهه ب درنگ يكبا برآمدن آفتا: گودرز
 .نبيند

 
 .فشارند هايشان را بر دست هم مي همه دست

 
 .دهد  به رزم با پيران تن در نميي ما، ، عموي نرمخوي كيخسرو و فرماندهريبرزگمانم پدر كه ف بي: رهام

 !به رزم ناگزيرش خواهيم كرد: گودرز
 
 .دكن  بيژن، رو مي،اش  به نوادههنگاآ

 
كم و كاست بگزار؛ يا  پيام من، گودرز ِ كشوادگان را بيي فريبرز بشتاب و  پيش از برآمدن آفتاب، به سراپرده: گودرز

 !خود با درفش كاوياني به آوردگاه درآ، و يا درفش را به ما بسپار
 
 ي فريبرز سراپرده/ دروني/ پگاه/ ۴۵

 .زند نگ ميرز، باي پيام گود فريبرز خشماگين بر بيژن، آورنده
 

ام و جز بدو باز  ؟ درفش را از كيخسرو ستانده!تو نوجوان ِ نورزم را چه كه از درفش كاوياني سخن براني: فريبرز
 .نگردانم

 
ربايد و  اي را مي پاره. كند كشد و با يك ضربت درفش كاوياني را به دوپاره مي ژن به ناگاه شمشير از نيام بر ميبي

 .شتابد  ميردگاهسر، بسوي آو ديوانه
 
 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ پگاه/ ۴۶

ني را در ي قرارگاه تورانيان حركت درفش كاويا  از مقابل سراپرده، برادر پيران،در تاريك روشن صبحگاهي، هومان
به تاخت بسوي پيران، كه نشسته بر اسب، آوردگاه و . شناسد بيند و در حال باز مي اي در دوردست مي پس تپه

 .تازد يان را زير نطر دارد، ميآرام سپاهجابجائي 
 

 !سو بنگر برادر بدان: هومان
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ي  روشن تاخت چند سوار در پس تپه پرهيبي از حركت موجوار درفش كاوياني و سايه. گرداند سو بر مي پيران سر بدان

 .رسد چشمش ميه دوردست، آشكار و پنهان ب
 

 . كنند ارند خود را براي نبرد آماده ميآنها د. انستاين درفش كاوياني است كه نيروي ايران بد: هومان

 !گويا چنين است: پيران

 .بگذار ناگهان به گروه كوچك برندگان درفش كاوياني بتازيم و اين نيروي اهريمني را بچنگ آوريم برادر: هومان
 

 .ابرهاي خاكستري به آرامي رنگ مي بازند. دوزد تاريك مي پيران چشم به آسمان نيم
 

 !مانيم مان مي تاب بر پيمان ِ درنگتا تيغ آف: نپيرا
 
 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ بامداد/ ۴٧

تازند و شمشير در هم   دو لشكر توران و ايران بر هم ميزند،  از شكم پاره ابري تيره بيرون ميبا اولين تيغ آفتاب كه
رش، فريبرز و هومان و لشك. رزمند كنند و مي ي ميدان بجان خطر مي نش در ميانهگودرز و پوران و نبيرگا. كشند مي

گودرزيان . شكند گريزد و سپاهش در هم مي فريبرز مي. سازند كنند و تورانيان از كشته پشته مي سپاهش را محاصره مي
اش بخاك  شير هماورد تورانيي شم  با ضربه،تاجي بر سر ريونيز، پسر كهتر كيكاووس، با نيم. دهند به مقاومت ادامه مي

بندد و با نوك  بهرام راه بر او مي. تازد گيرد و مي تاج كشته را از سرش بر مي ك، نيمتُر. شود ته ميغلتد و كش ر ميد
تازيانه به سوئي پرتاب . كشد د و به گريز، تازيانه بر اسبش ميرباي تاج را از سر ِ تُرك مي دست، نيم چرب،اش نيزه
 . گردد شود و در خاك و خون آوردگاه ناپديد مي مي

  ]آميزه[
 

 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ شامگاه/ ۴٨

از هر دو سو، . ي اسب و آدم پوشيده است رود از كشته آوردگاه كاسه. نشيند وشدن آفتاب، آتش نبرد نيز فرو ميبا فر
ز نبرد ه پيروزمند توران دست اي ايران و سپا شكسته لشكر نيم. شود ها نواخته مي آهنگ ِ درنگ ِ شامگاهي بر كوس

 .كشند مي
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 
 ي گودرز سراپرده/ دروني/ شب نيم/ ۴٩

 .اند گودرز و پسرانش، غمين و دلمشغول، گرد هم به گفتگو نشسته
 

 .جويم ام را مي گردم و تازيانه اكنون به آوردگاه باز مي من هم: بهرام

 !ي، پسرمكن ه بر چوب، بختت را برد و باخت مياي بست چرا براي تسمه: گودرز

 خواني؟ اي بر چوب مي ت، چگونه آنرا تسمهام نوشته اس پدر، تو خود ميداني كه نام من بر تازيانه: بهرام

ي زرنگار دارم و دو تازيانه گوهرنشان كه يكي را از كيكاووس و ديگري را از فرنگيس، آنگاه كه  من پنج تازيانه: گيو
 .خواهي بر گزين و داغ ما را تازه مكن برادر ام را ميهركد. ام يĤوردمش ستاندهاز توران به ايران م
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 .گيرد كند و گيو را مخاطب مي پيش از خروج، لختي درنگ مي. رود خيزد و تا درب سراپرده مي بهرام، رنجيده بر مي

 !زني، من از نام و ننگ خودم تو از رنگ و نگار تازيانه حرف مي: بهرام
 
 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ شب نيم/ ۵٠

ي ددان  جانان، آدمي و اسب، به زوزه ي نيم صداي ناله. آوردگاه، خونين و زخم دار، در پرتو رخشان ماه، گسترده است
اشك در چشم، آشنايان و . آيد رام و گام به گام به جستجو بر ميرسد و آ بهرام، سواره به آوردگاه مي. استماننده 

 .دهد يشناسد و ادامه م اش را باز مي شته و در خون تپيدههمرزمان ك

 .كشد صدائي آرام او را به خود مي
 

 !اي سوار، كمك: صدا
 

. ريزد ي مرد است خون مي اي كه در سينه ن دشنههنوز، از ب. آيد راند و از اسب بزير مي بهرام بسوي مرد زخمي مي
 .بندد اي مي كشد و زخم را با تكه پارچه ي مرد بيرون مي  دشنه را از سينهبهرام

 
 جوئي؟ و اينجا در اين وقت شب چه ميكه هستي پهلوان : مرد

 .ام ام باز آمده ي گمشده بهرام پسر گودرزم و به يافتن تازيانه: بهرام
 

 .كند مرد ملتمسانه نگاهش مي. خيزد بهرام بپا مي
 

 .در اين دشت ِ مردگان زنده رهايم مكن پهلوان: مرد

 .رسانم ميگردم و به لشكرت  باز ميام را بازيابم به تو  چو تازيانه: بهرام
 

ي لاي و خون باز   را در ميانهاش دهد تا سرانجام تازيانه ن اجساد آدميان و اسبان ادامه ميبهرام به جستجو در ميا
 بهرام بسوي اسب. رسد ي مادياني از دور بگوش مي ي شيههصدا. دارد آيد و تازيانه را بر مي از اسب فرود مي. يابد مي

اسب پاي در . جهد اش مي زند و بر گرده ر پي اسب مي دود، چنگ بر يالش ميبهرام د. آورد ديان تاخت ميصداي ما
هرام، خشمگين و ديوانه، ب. جنبد اسب از جاي نمي. كشد بهرام، تازيانه بر او مي. ايستد ل، از حركت ميخون و گِ

. كند لتد و بهرام، پياده، آهنگ بازگشت ميغ زمين در ميه اسب ب. آورد  اسب فرود ميپيِ كشد و بر شمشير مي
 –داران  طلايه. شود اند روياروي مي  به آوردگاه آمدهداران توراني كه به صداي شيهه اسب چندگامي بر نداشته با طلايه

 .شود يگذارد و آماده نبرد م بهرام، تير بر چله كمان مي. زنند دور او حلقه ميه ي يك تير پرتاب، ب  در فاصله–پنج سوار 
 

سالار را  مشغولش بداريد تا سپه. نه بكشيدش و نه بگذاريد بگريزد. به بالا به گودرزيان ماننده است: دار طلايه
 .بياگاهانم

 
ي راه  ند كه در ميانهك بهرام تيري بسوي او رها مي. شتابد ي پيران مي رداند و بسوي سراپردهگ دار سر اسب را مي طلايه

 . بندند  ميداران، دور از تيررس، راه بر او يهطلا. نشيند بر زمين مي
  ]آميزه[
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 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ شب نيم/ ۵١
. ايستند داران از جنگ و گريز باز مي لايهاشاره پيران، طه ب. آيند سوارانش، به آوردگاه در مي  زبدهمراه تژاو و هپيران به

پيران در نور . س او بايستدي يك كمند در صدار ا پيران به فاصلهكند ت بهرام درنگ مي. راند پيران خود بسوي بهرام مي
 .شناسد مهتاب بهرام را باز مي

 
 !گمانم بهرام پورگودرزي؟ بي: پيران

 !آري همينم: بهرام

ل آباد دوام خواهي آورد؟ دريغا كاكُ خود رهاشده، در اين مرگه رزمي جوان؟ تا چند پياده و ب بيهوده چه مي: پيران
خورم با تو خويشي كنم و از گزند بدورت  سوگند مي. كمان بر زمين نه و بسوي من آ. خاك اندر افتده ه بجوانت ك

 .بدارم

 .اگر مِهر داري بجاي خويشي، اسبي بمن ارزاني دار تا پيش پدر بروم كه بيش از اين نيازم نيست: بهرام

اي چگونه  اي و اينهمه كينه كه برانگيخته بر زمين ريختهبا اينهمه خون كه . يافتني ننمايد چيزي مخواه كه انجام: پيران
 .اندرزم را بپذير و سلاح بر زمين بنه. مي توانم بخود بگذارمت

 .من نه سياووش كه كينه دار اويم. باد شد سياووش به اندرز تو بر: بهرام
 

تژاو، پرسان چشم به پيران . ندرا و ميگرداند  پيران سر اسب را بر مي. شود برد و آماده نبرد مي بهرام دست به نيزه مي
 .دوزد مي
 

 .پند بر دلش راه ندارد: پيران

 !پس بگذار من باو پند بياموزم: تژاو
 

 .كند سوارانش رو مي تژاو به زبده. كند پيران سكوت مي
 

 . به گردش در آئيد و راه بر او بگيريد: تژاو
 

و پيران . اندازد برد و چندتن را از پا مي ت به كمان ميبهرام دس. شوند ران از چند سو به بهرام نزديك ميسوا
ن با پرتاب آخري. آيد ي ميدان در مي تژاو به ميانه. ندگذار كنند و رزمندگان را بخود مي داران آوردگاه را ترك مي طلايه

بهرام به هر . كنند يآورند و او را دوره م سواران هجوم مي. گيرد افكند و نيزه بر مي تير تركش، بهرام كمان بسوئي مي
رسد و با  شود تژاو از پشت در مي  و آنگاه كه دستش خالي مي،زند اران زخم مي بر سوحدود و با آخرين سلا سو مي
. افتد ي ميدان بزانو در مي ام در ميانهزند و بهر خون از كتف بهرام فوران مي. كند اي دست او را از كتف جدا مي ضربه

 .كنند كشند اما با بانگ تژاو درنگ مي رند و شمشير بر ميآو سواران به او هجوم مي
 

 !دست از او بداريد و با مرگ تنهايش بگذاريد: تژاو
 

رام با ريزش مداوم خون از به. تازد سوارانش بسوي قرارگاه مي  ِ زبدهگرداند و پيشاپيش تژاو خود سر اسب را بر مي
 .رود هوش مي

  ]آميزه[
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 ي گودرز سراپرده/ دروني/ پگاه/ ۵٢

بهرام كلامي بر . اند زدهگودرزيان غمگنانه و سوگوار بر گرد او حلقه . گشايد ي گودرز چشم باز مي م در سراپردهبهرا
 .رود راند و دوباره از هوش مي زبان مي

 
 ...تژاو: بهرام

 
 . زند كشد و از سراپرده بيرون مي وار از جاي مي جهد، شمشير بر مي گيو، ديوانه

 
 رانيانوقرارگاه ت/ بيروني/ پگاه/ ۵٣

 .زنند اران، كمان كشيده برگردش حلقه ميد طلايه. رسد يگيو، تازان به قرارگاه تورانيان م
 

 جوئي؟ كيستي و چه مي: داران افسر طلايه

 !ام عقابم كه به شكار چكاو آمده: گيو
  ]آميزه[

 
 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ پگاه/ ۵۴

، گيو به ناگاه كمند از در گيرودار رزم. اند رود به نبرد تن به تن در آمده وردگاه كاسهاي در آ گيو و تژاو در پس تپه
ازد و ت زند و مي مي گيو هي. افتد د، از اسب فرو مينمتژاو، بسته بر ك. آورد شايد و ميان ِ تژاو را به بند ميگ فتراك مي

 .برد كشاند و با خود مي تژاو را بر خاك آوردگاه مي
  ]آميزه[

 
 سراپرده گودرز/ دروني/ پگاه/ ۵۵
كند و در مقابل چشمان سوگوار گودرزيان كه به بهرام  ژاو را به ميان سراپرده پرتاب ميجان ت آلود و نيم پيكر خون: گيو

 .نشيد ي تژاو مي دوخته شده است بر سينهخفته 
 

 !براي يك آن هم كه شده چشم باز كن برادر: گيو
 

گذارد و با يك ضربت او   خنجر بر گلوگاه تژاو مي،گيو در مقابل نگاه بي حالت برادر. دگشاي بهرام به آرامي چشم مي
 .بندد و جان مي سپارد بهرام، آرام چشمانش را مي. ي بردرا سر م

  ]فروهش[
  ]برآيش[

 
 رود آوردگاه كاسه/ بيروني/ بامداد/ ۵۶

 به ايرانيان. شكنند تازند و سپاه ايران را در هم مي  ميتورانيان از هر سو پيش. يزانددو لشكر به تمامي در آوردگاه در ست
كشند و خيل  ي ايرانيان را به آتش مي سراپردهدر پرهيبي تارگونه، تورانيان . گذارند هايشان را وا مي هزيمت، كشته

 .برند ي دامهايشان را به غنيمت مي  رمهاسبان و
  ]آميزه[
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 پايتخت تورانشهر/ بيروني/ روز/ ۵٧
شارسان را به تمامي آذين . آيند ميسه و برادران و فرزندش پيشاپيش سپاه پيروزمند توران به پايتخت در پيران وي

زمين به پيشباز  افراسياب، خود پيشاپيش ديگر بزرگان توران. بارند وان و بامي بر سر پيران گلبرگ مياند و از هر اي بسته
آيند و يكديگر را  بل جايگاه شاهانه از اسب فرود ميپايتخت، در مقاي  پيران و افراسياب در ميدانچه. آيد  ميپيران در

 .كشند در آغوش مي
 

 !اي پير بزرگوار پهلوان تورانشهر را همچنان حفظ كرده براستي كه شايستگي نام بزرگ: افراسياب
 

 .گيرد ه قرار ميي شهروندان بر كرسي خطاب پيران در هياهوي شادمانه
 

. اند ي مادر پيوسته زمين به پيكره ي توران هاي جدامانده ن تا كوه هماون باز رانده شده است و پارهاكنون سپاه ايرا: پيران
سامان . جوئي و خونخواهي ريخته  شده است ها، خون هزاران سپاهي بيگناه ايراني و توراني به كينه بر خاك اين پاره

كه عطش خون و مرگ فرو نشسته است، دمي به حال . هاشان ويران است مردم و كشت و كارشان سوخته و كاشانه
 .زندگي و آباداني بيانديشيم

 
 .گردد پيران به كنار افراسياب باز مي. لرزد ميدانچه از هياهوي شادمانه مي. ددهن شهروندان فرياد شادي سر مي

 
 .جويم شت مي جنگ در پيش نيست رخصت بازگام سرور من، حال كه ام دور بوده سالي است كه از كاشانه: پيران

 چگونه بر اين گماني كه جنگ در پيش نيست؟! جنگ در سرشت آدميان است، پير بزرگوار: افراسياب

 !زندگي نيز در سرشت آدميان است، سرور من: پيران

او هنوز رستم دستان را با سپاه نيمروز به آوردگاه . گمانم كه اين شكست را كيخسرو بر نخواهد تافت بي: افراسياب
 . استنخوانده

 .سو نيز فرونشسته باشد باشد كه عطش خون از آن. جويم، سرورم با اينهمه رخصت بازگشت مي: پيران
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 

 ي كوه هماون دامنه/ بيروني/ روز/ ۵٧
ز ي سب هاي بنفش بر زمينه ي ايران در قرارگاه هماون با ديدن درياي موجدار سپاه نيمروز با درفش  هلشكر شكست

 .دستان، پيشاپيش سپاهش به ياري فريبرز و گودرزيان در راه است رستم. آيد ، به خروش و جوشش در ميكوهپايه
 
 گرد سراي پيران در ويسه/ دروني/ روز/ ۵٨

 . گلشهر و روئين پسر جوانش، در كار كمك به اويند. كند ، لباس رزم به بر ميپيران ويسه، در انديشه و دلمشغول
 

 .اند و تاريخ آدميان را با خون خواهند نگاشت را با مرگ سرشتهزندگي ِ آدمي : پيران

 .آمد  از خون اما بايد گريزي يافته ميميدانم كه از مرگ گريزي نيست مرد من،: گلشهر

 بايد، ولي چگونه؟: پيران

 .با سخن شايد: گلشهر
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 !رود نريزي نميتا كينه فرمانرواست سخن جز از خو: پيران
 

 . كند گرداند و زره بر تن استوار مي كردن اشك، چهره مي يران به پنهانپ. شدك ن را در آغوش ميريزان روئي ر اشكگلشه
 
 قرارگاه ايرانيان در هماون/ بيروني و دروني/ نيمروز/ ۶٠

ستوربان، رخش . آيد  فرود مياي كوچك و ساده، لختي دورتر از قرارگاه ِ لشكر نيمروز، از رخش رستم در مقابل خيمه
 .كشد تا باز شناخته نشود ند و روي بندي جوالين بر چهره مينشي اي نمي رستم در خيمه بر تشكچه. درب را مي

 
 !بياوريدش: رستم

 
سپاهي و رستم، . آورند بند پوشيده به خيمه مي اي با روي دو نگهبان سپاهي ِ ناشناسي را در پوششي ديگرگونه و چهره

 .آيند مي به گفتگو در ،پوشيده روي اما چشم در چشم
 

 كيستي و از كدام تباري؟: رستم

 حال از كدام تخمه است اين پهلوان كه نهاد پلنگ دارد؟. هرم از اهالي وا كوهگوش، پسر بوسپاس: سپاهي

. ام و آرام از كف نهاده هركه هستم از خون سياووش جگرسوخته. شنوي به پيام ببر آنچه مي. نامم مجوي مرد: رستم
 . تمگران سياووش را تسليم من كنيد تا كينه پايان پذيرداگر ميل آشتي است، س

 نامي از آنان مي شناسي؟: سپاهي

دو ديگر، گروي زره، قاتل سياووش و هركه از . كاران گرسيوز برادر مكار افراسياب سر ِ كينه! به تمامي. آري: رستم
غير از خود او كه ه ب. دران ناجوانمرد پيراني اوست و سه ديگر، بزرگان خاندان ويسه بوِيژه هومان و نستهين برا تخمه

 .ي ديدار اويم پيش از آنكه دست به كشتار بگشايم روانم به مهرش آكنده است و آماده
  ]آميزه[

 
 قرارگاه تورانيان در رزمگاه هماون/ بيروني/ نيمروز/ ۶١

سپاهي، . تاده استاش بانتظار او ايس پردهپيران در مقابل سرا. شتابد يروي و تازان به قرارگاه تورانيان م سپاهي، پوشيده
 . او هومان، برادر پيران است. گيرد بند از چهره بر مي آيد و روي از اسب فرود مي

  ]آميزه[
 

 رزمگاه هماون/ بيروني/ پگاه/ ۶٢

شود و بسوي لشكر  ش جدا ميپيران با درفشي سپيد در دست از سپاه. كشند اهان، دو لشكر در مقابل هم صف ميپگ
ي راه  دو پهلوان در ميانه. تازد شناسد و بسويش مي روشن پگاه باز مي رستم او را از پرهيبش در تاريك. راند يران ميا

گردند با هم به سخن در  وار گردهم بĤرامي مي نانكه دائرهآنگاه، همچ. رانند اي مي سند و دوشادوش تا پس ِ تپهر بهم مي
 .آيند مي
 

 .باني و خرددرود من بر پدر ِ مهر: رستم

 .و درود من بر پهلوان ِ دوران: پيران
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فرزند و برادرانت در مقابل تو كشته خواهند . بينم كه اين آتش به دودمان تو در خواهد گرفت به چشم دل مي: رستم
 .شد و آنگاه تو خود نيز در آتش كينه، خواهي سوخت

 !من خود بدان آگاهم: پيران

 دست من در جان تو افتد؟ه خواهم اين آتش ب نميآيا بدين نيز آگاهي كه من : مرست

ر رگ خوشتكه مرگ را بر اين جوشن و تيغ و تَبه روان سياووش . خواستي اين آتش برافروخته بماند كاش نمي: پيران
گناه در دو سوي دريغ كه هزاران بي. سوخت به پاداش خدمتم به فرنگيس و كيخسرو كاش اين آتش تنها مرا مي. دارم

 . سوزند ين آتش ميما به ا

اگر تسليم كشندگان سياووش از تو بر نيايد، ترك افراسياب . ات نماياندم من راه گريز از خونريزي را به فرستاده: رستم
 . شرط مرا جز اين دو نيست. سوگند به خداي كه جز نيكوئي پاداشي نخواهي يافت. كن و به اردوي كيخسرو بپيوند

 ! بوديكاش جانم را شرط كرده: پيران
 
 رزمگاه هماون/ بيروني/ بامداد/ ۶٣

. دستان، طوفان وار دست به كشتار تورانيان گشوده است رستم. كشند آويزند و بر هم تيغ مي دو سپاه همگان در هم مي
 مقابل شمشير هومان و نستيهن از. خاك آوردگاه به خون اسب و آدم، سرخ، و آسمان به گَرد ِ ستوران، سياه است

 خسته در هنگامه پيران، شكسته و. شكند ي توران به سختي در هم مي گسيختهگريزند و سپاه  ودرزيان ميخونريز گ
ها را به آتش  سراپرده. نوردند انيان قرارگاه تورانيان را در مياير. دهد نشيند و به هزيمت تن در مي خون و آتش پس مي

 .برند ها را به يغما مي گكشند و ساز و بر مي
 
 رزمگاه هماون/ بيروني/ اهشامگ/ ۶۴

اند در آميخته  ي كفتاران كه به بوي خون مست شده ي زخميان با زوزه ناله. ي اسب و آدم پوشيده است رزمگاه از كشته
 . سوي شامگاه، بر پيكر بيجان اسبان و آدميان كشيده شده است روپوشي تيره از خاك خونخورده، در نور كم. است

 ]فروهش[

  ]برآيش[
 

 پايتخت ايرانشهر/ بيروني/ زرو/ ۶۵
دستان و  زمين به پيشباز رستم كيخسرو، سوار بر پيل، پيشاپيش بزرگان ِ ايران. اند پايتخت را به نور و رنگ آذين كرده

 .ريزند مياز بام ِ بومها بر سر او گل . شود ي پايتخت وارد مي ان، به ميدانچهديگر پهلوانان سپاه اير

هان سپاه ايران به ميدانچه  و در پس ِ پشت اينان ديگر فرماند،فريبرز و گودرز و گودرزيانرستم، و در پس ِ پشت او 
ي  ي فرياد شادمانه در هنگامه. آيند شوند و بسوي هم مي و از پيل و رستم از رخش پياده ميكيخسر. آيند در مي

نشين در  كيخسرو و رستم به شاهنگاه، آ. كشند رسند و همديگر را در آغوش مي م مي هشهروندان و سپاهيان، دو مرد به
 .نشينند اند، مي ي ميدان به رامشگري يانهآيند و به تماشاي رامشگران كه در م مي
 

ر ما نيازي نيست، رخصت بازگشت زمين، كار تورانيان ساخته شده و ب حال كه به شادماني شاهنشاه ايران: رستم
 .جويم مي

 ! پهلوان دوران،شدمباد روزي كه بر تو نيازي نبا: كيخسرو

 .ديري است كه از خانگيان بدورم و هواي خانه دارم: رستم
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 !به درازا نمي كشد. حال كه رزم را به كام ما كردي، در بزم ما نيز جام بر گير: كيخسرو
 
 بزمگاه كيخسرو/ دروني/ شب/ ۶۶
كشند و به  ران دست از جام مير سران سپاه ايرستم و گودرز و ديگ. كنند ي كيخسرو درنگ مي شگران به اشارهرام

 .دوزند كيخسرو چشم مي
 

گام . اند كه طالع افراسياب رو به افول است پيشگويان نويدم داده. رأي ما بر اين است كه كار را يكسره كنيم: كيخسرو
 نزديك  به پيروزي برداشته شده است و اكنون كه كار به سرانجام،دستان پهلوان دوران، رستم آغازين، به همت بزرگ

 .گماريم ر را به فرماندهي ِ رزم نهائي مياست ما خود، تو پهلوان پي
 

 .كنند نگاه كيخسرو، همه به گودرز رو ميبا چرخش 
 

من خود .  و هر كه چون ايشان جنگاورست گزين كن و به رزم افراسياب درآ،هر كه از تخمه تو بر جاست: كيخسرو
 .م پيوستبسيجم و آنگاه به تو خواه يسپاهي گران م

  ]آميزه[
  

 خوابگاه پيران ويسه/ دروني/ شب نيم/ ۶٧

 از سقف كه زده و دلمشغول، لختي به شمعدان بزرگ ِ آويخته خواب. پيران در كنار گلشهر بر تخت دراز كشيده است
لشهر از گ. دوزد فته همسرش چشم ميي آرام و خ شود و آنگاه به چهره خورد خيره مي از وزش نسيمي تكان مي

از تنُگي بلورين . درو آنسوي خوابگاه ميه جامه ب خيزد و در خواب پيران بر مي. گشايد گيني نگاه مردش چشم ميسن
گلشهر نگاه نگرانش را باو . نوشد نشيند و جام را به آرامي مي ي تخت مي بر لبه. گردد ريزد و باز مي جامي شراب مي

 .آيد حرف در ميه د بكشد و گوئي با خو  شراب را سر ميپيران. دوخته است
 

نه من و نه فرزندمان و نه خود برادرانم از اين آتش بر نخواهند !  بانوي من،گمانم كه انتظارت آغاز شده است بي: پيران
 .جست

 
ا كنار تنگ خيزد و جام خالي ر پيران بر مي. چكد ي گلشهر بر بالش مخملين فرو مي هبست قطره اشكي از چشم نيم

 . ماند ياهي قيرگون آنسوي پنجره خيره مي به سگذارد و بلورين مي
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 
 گرد دروازه ويسه/ بيروني/ پگاه/ ۶٨

 .آيد گرد در مي ي شارسان ويسه  دروازه همراه بهگيو با سه سوارِ
 

 جوئي؟ كيستي و چه مي: بان دروازه

 . گودرزم و از او براي پيران ويسه پيام دارمگيو، پورِ: گيو
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 سرسراي كاخ پيران/ دروني/ دبامدا/ ۶٩
 از زبان  ويسه روئين، پيام گودرز را به پيران پسر جوان او، و، هومان و نستيهن و كلباد برادرانِ پيران،گيو در حضور

 .گزارد  ميگودرز
 

پيران ويسه  به تو ،زمين ي سپاه فرازمند ايران زمين، پيام من، گودرز كشوادگان، فرمانده بنام كيخسرو پادشاه ايران: گيو
كشندگان سياووش، كه شرط آغازين ما بوده است، آنچه  فزون بر تسليم:  توران چنين استي سالار لشكر شكسته سپه

اي به ما بازگرداني و  تر به غنيمت برده هاي بسيار كه در نبرد پيشين و پيشين ها و نقدينه ها و اسب ها و خواسته از گنج
 ، تا همگان را به نزد كيخسرو،ين، و دو تن از برادرانت، هومان و نستيهن را نزد مننيز به گروگان بسپاري فرزندت روئ

 ! گسيل دارم و براي تو و دودمان و لشكريانت طلب بخشايش كنم،شاهان شاه
 

 .خورد ي پيران خشمش را فرو مي به اشارهكشد اما  جهد و شمشير مي وار از جا بر مي هومان ديوانه
 

 ! نه پيام آشتي كه بانگ خونريزي استاين] به گيو: [پيران
 
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ بامداد/ ٧٠

پيران و . تازد ي ميدان مي هشود و به ميان هومان از صف جدا مي. اند ف كشيدهدو سپاه در آوردگاه كنابد در مقابل هم ص
 .كنند ا نگاه نگران، هومان را نظاره مينستيهن و كلباد ب

 .طلبد  مصاف ميي ميدان هومان در ميانه
 

 كجاست نهانگاه آنكه خود را گودرز كشوادگان مي نامد؟: هومان
 

اف هومان به كند و تازان به مص ر مقابل گودرز به اجازه سر خم ميد.  از صف ايرانيان جدا مي شودي گودرز، ، نوهبيژن
 .آيد ي ميدان در مي ميانه

 
 طلبي؟  باشي كه از نيايم گودرز مصاف ميتو كه: بيژن

 !يابد بگزارم پيام گودرز را به زباني كه در ميخواهم پاسخ  ه ميام ك هومان، برادر پيران ويسه: هومان

 !پيامت را بگزار! ي اويم و به همان زبان آشنا من، بيژن، نواده: بيژن
 

بيژن و . اند ايستادهدو لشگر به تماشا . برد بيژن بر او حمله مي. شود ي نبرد مي كشد و آماده هومان تيغ از نيام بر مي
آيند و در  از اسب فرود مي. شود هيچيك بر ديگري چيره نمي. زنند ستيزند و بر هم زخم مي با هم ميهومان به هرگونه 

گشايد و با  خنجر از كمر مي. نشيند اش مي آورد و بر سينه ي كشتي، پشت هومان را خم مي يانهبيژن در م. آويزند هم مي
ي هومان را به   بريدهبيژن سرِ. خيزد  از دو سو بر ميبانگ شادي و فرياد رنج. كند  تن جدا مييك ضربت، سر او را از

 .تازد آويزد و بسوي سپاه ايران مي ترك اسب مي

زمين پرتاب ه ي هومان را ب بيژن، سر بريده. تازد سوارانش به آوردگاه مي و با زبدهكشد  وار شمشير مي نستيهن ديوانه
آويزند و برهم تيغ  ي ميدان در هم مي روه در ميانهدو گ. آيد  نستيهن در ميي  سوارانش به مقابلهكند و در رأس مي
. شود نستيهن از اسب سرنگون مي. نشاند  گرماگرم نبرد بر گلوي نستيهن ميكند و در بيژن تيري بر كمان مي. كشند مي

 .كنند كشند و لگدكوب سم اسبانش مي ايرانيان تيغ بر او مي
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 آوردگاه كنابد/ بيروني/ شامگاه /٧١

 .گردند  از آوردگاه، سواره بر گرد هم ميهاي سپيد در دست، لختي دورتر گودرز و پيران با درفش
 

 آيا گاه ِ آن نرسيده است كه از كينه سرآئي؟. دو برادري كه از من گروگان خواسته بودي، اكنون در اختيار داري: پيران

 .مرا با تو جز كين و پيكار نمانده است! گفتار نيرنگ گذشته است، پير چربديگر، گاه ِ فريب و : گودرز

 وليكن دلمشغول ِ انبوه. آورترم اين را به سستي من گمان مبر كه من خود از تو به گنج و مردان و مردانگي نام: پيران
 . سوزند سپاهيانم كه در آتش اين كينه مي

تو هرگز دلت با زبان همسايه نبوده . بيند زباني نشاني از مهرباني مي  چربنتنها آنكه از خرد بدور است در اي: گودرز
 !خون سياووش گواه روشني است. است

. آوري كنيم بگذار تنها تو و من در اين دشت خون بگرديم و كين روان ِ سياووش را از اينهمه خون چه سود؟: پيران
دست ه دست تو تباه شوم، سپاه توران را امان ده و اگر تو به باگر من . سوگند خوريم كه پيروز، بر سپاه شكسته متازد

 .من كشته گردي، بر كسي آزار نرسانم

رو و ده سوار گزيده . ام به خداي سوگند كه در آشكار و نهان آرزوئي جز رودروئي با تو پير دغلكار نداشته: گودرز
 !ي نبرد با من باش  خود نيز آمادهستيزند و نامزد كن تا بامدادان با ده گُرد ايراني تن به تن به

  
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ بامداد/ ٧٢

پيران و ده . انتظار ايستاده استه ي ايراني ب گودرز پيشاپيش ده سوار گزيده. اند آرائي كرده دو لشكر در مقابل هم صف
 روئين و گروي ِ زره در صف  و كلباد و،فريبرز و گيو و بيژن در ميان گزيدگان ايراني. اند همĤورد توراني آماده

 .اند توراني

نخست از دليران ِ ايران سپاه، فريبرز بيرون مي . شود از دو سو، نبرد تن به تن آغاز ميدراي  با كوبش كوس و زنگ
ولين فريبرز با ا. كشند تيغ ميرسند و بر هم  ي ميدان بهم مي  پهلوان در ميانهدو. كلباد ويسه همĤورد اوست. شود

ونين كلباد را به آيد و پيكر خ چالاك از اسب فرود مي. درد كشد و تا كمرگاهش را مي غ بر گردن كلباد ميضربت، تي
شوند و به ميدان در  زره از دو لشكر جدا مي يو و گرويگ. تازد د و پيروزمند بسوي سپاه ايران ميبند كمند بر اسب مي

گيو، تا گروي ِ . برند رسند، دست به شمشير مي ها به هدف نمي زهگاه كه ني. ازندآغ تاب نيزه، ستيزه ميآيند و با پر مي
گيو، دست . پاشد خون از تارك بر چهره گروي فرو مي. آورد ود او فرود ميچنگ آرد، گرزي گران به خُه زره را زنده ب

. شود سرنگون ميتد و ناهشيوار از اسب اف ز توش ميگروي ا. فشارد و گروي را سخت و شكننده به بر ميكند  دراز مي
روي را پيشاپيش زند و گ نهيبي به اسب مي. شود بندد و سوار مي چالاك دست گروي را از پشت مي. يدآ گيو فرود مي

 . آيد  و آه از نهاد تورانيان بر مي،فرياد شادماني از حلقوم ايرانيان. دواند تا سپاه ايران مي
  ]آميزه[

 
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ روز/ ٧٣

ايراني، . شكند كوبد و استخوانش را در مي ي ميدان به زمين مي  هش را در ميان  پهلوان ايراني، همĤورد تورانيسه ديگر
 .برد بندد و با خود مي جسد توراني را به اسب مي

  ]آميزه[
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 آوردگاه كنابد/ بيروني/ روز/ ٧۴
د و با خود بر چالاك او را سر مي. كند ون مي اسب و سوار توراني را سرنگپهلوان چهارم ايراني با پرتاب تير از كمان،

 . برد به اردوي ايرانيان مي
  ]آميزه[

 
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ روز/ ٧۵

ي  پهلوان، پيكر شكسته. كند اندازد و از اسب سرنگونش مي اش مي نيزه بر ران همĤورد تورانيپهلوان پنجم ايراني 
 .برد بندد و با خود مي  به اسب ميتوراني را

  ]آميزه[
 

 آوردگاه كنابد/ بيروني/ نيمروز/ ٧۶
.  ويسه پيران جوانِاش، روئين، فرزند نبرد توراني  و هم، استي گودرز  و نوهششم پهلوان ايراني، بيژن، فرزند گيو
پيران، سوگوار و شكسته، به اشاره به روئين رخصت نبرد . آورد لرزه در ميه فريادهاي شادي ايرانيان، آوردگاه را ب

ي  و آنگاه در ميانهبارند  لختي تير از كمان بر هم مي. ازندآغ آيند و ستيزه مي آوردگاه در ميه روئين و بيژن ب. دهد مي
آورد كه مغز و خون از كلاهش فرو  تازد و گرزي بر فرقش فرود مي بيژن چون باد بر او مي. رسند ميدان بهم مي

 .دوزد ن چشمان اشكبارش را به آسمان مياآيد و پير آه از نهاد تورانيان بر مي. ريزد مي
 

 !اي زندگي را وه كه چه زشت آفريده: پيران
 
 كاخ پيران ويسه/ دروني/ شب نيم/ ]واگرد[/ ٧٧

 و از تالار به ،وار و فريادكشان از خوابگاه به تالار جهد و ديوانه سيده از كابوسي دردناك، از جا ميگلشهر، تر
هاي  اند و باد ِ بازيگر در دامن بلند پرده هاي كاخ گشوده تمامي درها و پنجره. دودسرسراهاي تاريك و دراز كاخ مي 
 .كشاند اين و آن سو ميه را ب توربفت افتاده است و موجوار آنان

  ]برنهاده[
 

 آوردگاه/ ]ادامه[/ ٧٨
بيژن بر او . ودش مي سبك و نرمĤهنگ از اسب سرنگون هاي توربفت كاخ پيران، روئين، برنهاده بر بازي باد در پرده

سوي سپاه ايران ه بندد و نرمĤهنگ و موجوار ب پيكر خونينش را به اسب مي. كند آيد و سر از تنش جدا مي فرود مي
 .تازد مي

  ]آميزه[
 

 آوردگاه كنابد/ بيروني/ پسين/ ٧٩
 تازد بندد و مي ا به اسب مياش ر هفتمين پهلوان ايراني، پيكر خونين همĤورد توراني

  ]آميزه[
 

 آوردگاه كنابد/ بيروني/ پسين/ ٨٠

 .نشاند اش مي نبرد توراني  در كمرگاه هماش را هشتمين پهلوان ايراني، نيزه
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  ]آميزه[
 

 آوردگاه كنابد/ بيروني/ پسين/ ٨١

 .دوزد اش را با تبري به كلاهش مي ورانينبرد ت نهمين پهلوان ايراني سر ِ هم
  ]آميزه[

 
 كنابدآوردگاه / بيروني/ شامگاه/ ٨٢

 .درد اش را از سر تا كمرگاه مي تورانينبرد  ي شمشير، هم دهمين پهلوان ايراني با ضربه
  ]آميزه[

 
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ شامگاه/ ٨٣

 .بيند يران سان ميي ايرانيان، گودرز كشوادگان، خندان و سرافراشته، سواره از پهلوانان پيروزمند ا در اوج فرياد شادمانه

 .كشد  بر تورانيان حاكم است انتظار مي سوگوار و دژم، در سكوت مرگباري كهپيران ويسه،

ه سر اسب را ب. كشد پيران نفسي به راحتي مي. آيد صدا در ميه ي دست گودرز، كوس درنگ ِ شامگاهي ب به اشاره
 .راند گرداند و آرام مي سوي قرارگاه مي

 ]فروهش[

  ]برآيش[
 
 ي كنابد تپه/ بيروني/ شب نيم/ ٨۴

زمين زير پاي . استي كنابد نشسته  پيران ويسه، شكسته و خسته، موي و ريش پريشان در باد، بر خرسنگي برفراز تپه
 !ستاره است آسمان، اما، بي. ماند  ِ دو لشكر به آسماني پرستاره ميهاي قرارگاه راپردهساو از كورسوي 

 
 آوردگاه كنابد/ بيروني/ بامداد/ ٨۵

. شود ي رزم از صف جدا مي آماده. پولادگودرز غرق در آهن و . اند  مقابل هم صف كشيدهدو سپاه به تماشا، در
پيران ويسه، غمين و . كند ي آنان، پير فرمانده را بدرقه ميي فريادهاي شاد هاي ايرانيان با غلغله حركت ِ موجوار درفش

 گوئي شتابي به ، پيردو پهلوانِ. آورد ه آرامي به آوردگاه رو ميشود و ب ميد، از صف ساكت تورانيان جدا مينو
 .افكند كشد و بسويش مي رسد، گودرز كمند مي س گودرز ميرگاه كه پيران به كمند. تي ندارندپيشدس

. كند  پيران، كمندش را بسوي او رها مي.ماند انتظار ميه گودرز لختي ب. ربايد بدست، كمند را در هوا ميرپيران، چ
آنكه به هدف  بيگرزها . ستيزند تازند و با گرز مي هم ميه دو سوار ب. آورد و آنرا بچنگ ميگريزد  گودرز از حلقه مي
ي دو پير  رزانهو هاي كينه آنها نيز ضربه. آيند آنگاه شمشيرها از نيام در مي. ندشو رد ميخورند و خُ بنشينند بر هم مي
 .شكنند يتابند و در هم م پهلوان را بر نمي

 
 .با من بتاز تا در آنسوي تپه كمان كشيم! ز زمانت نمانده استلختي بيش ا: گودرز

 
 .انتظار ايستاده استه خورشيد سرخ فام بر تارك تپه ب. پيران چشم بسوي تپه مي گرداند

 
 !بتازيم: پيران
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 در پسِ دو سوار كه هيبِپرحركت به  سپاهيان از هر دو سو، بي. تازند و به خورشيد بامدادي بسوي تپه ميدو پهلوان ر
 . اند شود، چشم دوخته گرفته از آفتاب صبحگاهي گم مي وني خ پشت تپه

 
 ي تپه كنابد دامنه/ بيروني/ بامداد/ ٨۶

پيران . كنند ي كمان مي گيرند و تير بر چله  لشگريان، تازنده از هم فاصله ميدور از چشمه  ب،دو سوار، در آنسوي تپه
 ستوانِگتير صفيركشان بر. كند كشد و تير را از چله رها مي ودرز كمان ميگ. نشيند اك ميكند كه بر خ تيري رها مي

غلتد و زير  پيران به زير اسب در مي. آيد زانو در ميه لرزد و ب تكاور مي. نشيند درد و بر پهلويش مي اسب پيران را مي
 .شود نگين او دست راستش به دو نيمه ميي س فشار تنه

 .كشد  كوه سنگلاخي بالا ميگريزد و از ديگر سويِ سر مي ن آسيمهتازد و پيرا گودرز بسوي او مي
 

زبان به زنهار بگردان تا زنده به ! گريزي؟ ات مي ير كه چون نخجير از شكارچيترا چه شده است اي پهلوان پ: گودرز
 !ات بسپارم كه به پاس موي و ريش سپيدت ببخشايدت كيخسرو

 .ام ام و بدان گردن نهاده من خود مرگ را زاده. از من گمان برياين خود مباد كه به زنهار رفتن : پيران

وئي زخمي از سنگي به سنگ پيران چون آه. كشد ها بالا مي در پي پيران از خرسنگشود و  گودرز از اسب پياده مي
 كه بر بازوي كند يگرد، پيران خنجري بسوي گودرز رها م در گيرودار گريز و پي. شود پرد و پديد و ناپديد مي ديگر مي

ژوبين ِگودرز، صفيركشان سنگلاخ . افكند جو ژوبين بسويش مي يابد و كينه گودرز خفاگاه او را در مي. نشيند پهلوان مي
پيران از پشت خرسنگ . دزن درد و از ديگر سو بيرون مي شكافد، جگرش را مي پيمايد، زره پولادين پيران را مي را مي

 .گيرد جگر به دهان، برخاك تيره آرام ميپيمايد و خون  خي را غلتان ميشيبي سنگلاسرا. شود سرنگون مي

لختي خون . برد ي پيران فرو مي  را در شكاف سينهچنگالش. زند  و خونين زانو ميخسته. رساند گودرز خود را باو مي
اي درنگ  لحظه. گذارد  ميگشايد و بر گلوي پيران خنجر از كمر مي. آلايد برد و به چهره مي كشد و بردهان مي بر مي

وار نعره  افكند و ديوانه سوئي ميه خنجر را ب. آورد  و اشك به چشمانش هجوم مي،خون به چهره. سگالد مي كند و مي
 .كشد مي
 

 !جهان چون من و تو بسيار ديده است و با هيچيك نيارميده است! جگر اي پير خونين: گودرز
 

گودرز، تا نور خورشيد چشمان پيران . تابد ي آرام پيران مي ر چهرهلاخي بي سنگ  از پس تپه،ي سرخ نور بامدادي رگه
ي درفش گودرز، چون كودكي آرام، آرميده  ي وزنده پيران در سايه. كند  درفشش را بر بالين او بر خاك ميرا نيازارد،

 .است
  ]آميزه[

 
 قرارگاه ايرانيان در كنابد/ بيروني/ شامگاه/ ٨٧

ده . راند ودرز در پس ِ پشت او به آرامي ميگ. بيند از گردان پيروزمند ايراني سان ميبد، سواره كيخسرو در قرارگاه كنا
 بر گودرز اجساد تورانيان را كه. بوسند گري در مقابل كيخسرو زمين ادب ميدلاور ظفرمند ايراني يكي پس از دي

 .نماياند اند به كيخسرو مي سكوئي چيده
 

 !ي ِ ايشاناينك ده همĤورد توران: گودرز
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 .زانو در آمده استه زره، پالهنگ بر گرده ب در پس پشت ده پيكر خونين، گروي
 

 !ي رزم تن به تن تنها زنده. و اينهم گروي ِ زره: گودرز
 
 .اندازد بار به گروي مي يخسرو نگاهي نفرتك
 

 !با او همان كنيد كه با پدرم كرد: كيخسرو
 

 .كشانند يخسرو ميپاي اسب كدو روزبان ِ ايراني، گروي را تا پيش 
 
 هامون/ نيمروز/ ]واگرد[/ ٨٨

. آورد روزباني طشتي طلا پيش مي.  ستاند مي، برادر افراسياب،در رفتاري نرمĤهنگ، گروي ِ زره خنجر از گرسيوز
 سرخ سياووش بر طشت طلا خونِ. كند  سر از تنش جدا مي،نشانند و گروي وش را پالهنگ بر دوش، به زانو ميسياو
 .پاشد مي
 
 قرارگاه/ ]ادامه[/ ٨٩

راند و  تر مي كيخسرو اندكي پيش. كشند از مقابل پاي اسب كيخسرو كنار ميي گروي ِ زره را  روزبانان، جسد سر بريده
دست به . ندز آيد و در مقابل سكو زانو مي از اسب به زير مي. ايستد  بر سكو، مي ويسهدر برابر پيكر خونين پيران

 .كند كشد و با خود مويه مي يران ميپيشاني بلند پ
 

چگونه اهريمن بر دلت !  مهربان من پيرِ،خواستم سته بودم و پاداشي جزين برايت ميديهيم و گاهت را آرا: كيخسرو
 چيره شد تا سر از افراسياب مگرداني و بسوي من نگروي؟

 
 .كند كيخسرو، اشك در چشم، بر مي خيزد و به گودرز رو مي

 
 . بپوشيدميديباي روه  و ب،شك و كافور بشوئيدش را به مپيكر: كيخسرو

 
 قرارگاه كابد/ بيروني/ روز/ ٩٠
اش، كلاه بر سر و كمر بر  جامه ي پيران ويسه را در رزم  هها، مرزبانان ايراني پيكر به گلاب شست ضربĤهنگ كوس با

 .شوند وند و در سياهي آن گم مير سوي دخمه ميه كشند و آرام و آهنگين ب دوش ميه ميان، بر تختي گران ب
 ]فروهش[

  ]برآيش[
 

 ي انجامين آرايه
 .گرداند گيرد و چشمان تَرشَ را به بانو مي ريشان در باد، قلم از دفتر بر ميفردوسي، موي و ريش پ

  . يردگ ريزد و آرام راه مي رنگ بر دفتر مي جوهري خون. كشد اي را به جوهردان مي  پردهغوغاگر، دامن بيقرارِ بادِ
 

 ].آيد رنگ مي ي جوهر خون هزمين ي پاياني فيلم بر پس كارنامه[

 37


